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  چكيده

هاي پيش يعيت در اين مراكز و به دنبال آن، مشكلات و نارسايبا گسترش مهاجرت به شهرها و تراكم بالاي جم
ا آمده به ويژه در حوزه مسكن و خدمات شهري، ايجاد شهرهاي جديد به عنوان يــك راه حــل مطــرح شــد. امــ

از  ســاكنانهاي انجام شده، حاكي از ناتواني اين شهرها در جذب جمعيت مــازادِ مادرشــهر و نارضــايتي بررسي
تــرين دلايــل عــدم موفقيــت شــهرهاي جديــد، رســد يكــي از مهممناطق بوده است. به نظر ميسكونت در اين 

هــا باشــد. از ايــن آن ساكنانبدي و اجتماعي شهرهاي جديد و احساس انزواي اجتماعي توجهي به هويتّ كالبي
ت از رضــاي رو، پژوهش حاضر مسئله بحران هويتّ و انزواي اجتماعي در شهرهاي جديد و رابطه آن بــا ميــزان

هاي مــورد و داده همبستگي بوده-تحقيق حاضر از نوع توصيفي سكونت در اين مناطق را مورد بررسي قرار داد.
ده از اي و ميداني (پيمايشي) گردآوري شده است. در بخش پيمايش، با اســتفانياز با استفاده از مطالعات كتابخانه

اي و تصادفي ساده و به كمك ابزار پرسشنامه گيري خوشههفرمول كوكران حجم نمونه، محاسبه و از طريق نمون
ها، ميزان احساس هويتّ شــهري بــراي شــهر برطبق يافته شهر جديد پرديس مصاحبه شد. ساكناننفر از  350با 

 پرديس و همچنين ميزان رضايت از سكونت در اين شــهر در بــين پاســخگويان كمتــر از حــد متوســط و ميــزان
ه ميــانگين نشان داد ك t. در بخش تحليلي نيز، نتايج حاصل از آزمون استر از حد متوسط انزواي اجتماعي بيشت

ت شــهري و متغيرهاي مذكور تفاوت معناداري با ميانگين مورد انتظار دارند به صورتي كه ميانگين احساس هويّ
ين مــون رابطــه بــرضايت از محل سكونت بسيار كمتر و ميانگين انزوا بيشتر از حد متوســط اســت. همچنــين آز

حــل ممتغيرهاي مستقل و وابسته نشان داد ميزان همبستگي بين احساس فقــدان هويـّـت شــهري و نارضــايتي از 
دان ؛ بــاست 0,39و ميزان همبستگي احساس انزواي اجتماعي و نارضايتي از محل سكونت  0,49سكونت برابر 

يــزان منزواي اجتمــاعي در بــين شــهروندان، معنا كه با افزايش احساس فقدان هويتّ شهري و افزايش احساس ا
  نارضايتي از سكونت در شهر پرديس بيشتر شده است. 

   ديد، هويّت، انزوا، رضايت، پرديسشهرهاي ج :هاي كليديواژه
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  مقدمه -1
  رح مسألهط -1-1

ترين تحــولات قــرن بيســتم، رشــد كمـّـي يكي از مهم
شهرها و نقاط شهري است. كمتر از يك قــرن پــيش، 

از دو سوم جمعيت در نقــاط روســتايي زنــدگي  بيش
كردند اما با ظهور انقــلاب صــنعتي و آشكارشــدن مي

ــيوه ــر ش ــون تغيي ــدهاي آن همچ ــت از پيام ي زيس
كشاورزي به صنعت و خدمات، ايــن نســبت بــه نفــع 
شهرها دگرگــون شــد. شــهرها گنجــايش ايــن ميــزان 

هاي فراوانــي جمعيت تازه وارد را نداشتند، دشــواري
اي در مبــود مســكن و رشــد منــاطق حاشــيهچــون ك

شهرهاي بزرگ پديدار شــد لــذا مــديران و مســئولين 
ــزرگ،  ــهرهاي ب ــكلات ش ــل مش ــراي ح ــهري ب ش

ريزي بــراي احــداث شــهرهاي جديــد را آغــاز برنامه
  كردند.

ماده يك قانون ايجاد شهرهاي جديد، شــهر جديــد را 
داند كه در چارچوب طرح مصــوب نقاط جمعيتي مي

ي شهرسازي و معماري ايران در خــارج از شوراي عال
محــدوده قــانوني و حــريم اســتحفاظي بــراي اســكان 

ــاختمان ــه اضــافه س ــر ب ــزار نف ها و حــداقل ســي ه
تأسيسات مورد نيــاز عمــومي، خــدماتي، اجتمــاعي و 

ــه بينــي مياقتصــادي ســاكنان آن پيش شــود (دبيرخان
در  ).201: 1388شوراي عالي شهرسازي و معمــاري، 

ايجاد شهرهاي جديد دو رويكرد متفاوت را  كشور ما،
طي نموده است؛ پــيش از انقــلاب، شــهرهاي جديــد 
پذيراي جمعيتي بودند كه از قبل، شغل ساكنان آن در 
ــب  ــده و در قال نزديكــي همــان شــهر تعريــف گردي

هاي صنعتي، نظــامي، نفتــي و يــا اداري شــكل شهرك
) امــا امــروزه 7: 1391گرفته بودنــد (آيتــي و كميلــي،

شهرهاي جديــد بــا هــدف تمركززدايــي از شــهرهاي 
بزرگ، جذب مــازاد جمعيتــي آنهــا، انتقــال برخــي از 
صنايع از شهرهاي بزرگ و تأمين مسكن كاركنان كــم 

بــه نقــل از  412: 2006اند (زياري،درآمد شكل گرفته
). بــه بيــان ديگــر، پــيش از 3: 1390آيتــي و كميلــي،

نايع و انقلاب، شهرهاي جديد در محــل اســتقرار صــ
بنيانگــذاري «هــاي نظــامي ســاخته شــدند امــا پادگان

ترين هاي پس از انقلاب، مهمشهرهاي جديد در سال
تدبير براي هدايت و ســاماندهي زنــدگي شهرنشــيني 

رفتــه كــه ) و حتي اميــد مي110: 1392(زياري،» بوده
پس از احداث شهرهاي جديــد، بــا انتقــال بخشــي از 

رها بــه شــهرهاي صنايع و مشــاغل توليــدي مادرشــه
آنها شــغل هــم ايجــاد و در  ساكنانجديد بتوان براي 

  واقع آنها را متكي به خود نمود.
در طول تاريخ، شهرها براي رفع نيازهاي اوليــه و بنــا 

ــرورت ــه ض ــدافعي، ب ــاري، ت ــادي، تج ــاي اقتص ه
هــاي كشاورزي، طبيعــي و نظــاير آن در قالــب ارزش

باعث تنوع گرفتند. اين امر جمعي و محيطي شكل مي
شد در معماري و ساختار شهري شهرهاي مختلف مي

ولي پس از انقــلاب صــنعتي، كــه تحــولات علمــي و 
گسترش ارتباطات باعث غلبه دنياي مدرن بر جوامــع 
بدوي شــد، جنبشــي در اوايــل قــرن بيســتم حركــت 
شهرها را بــه طــرف متحدالشــكل كــردن بــه جريــان 

رهنــگ شــدن و فهايي همچون جهانيانداخت. پديده
جهاني در قالب وحدت علمي و گســترش ارتباطــات 

و غالـــب شـــدن كـــاركردگرايي در  1960در دهـــه 
ــد  ــيط انجامي ــان از مح ــدايي انس ــه ج ــازي ب شهرس

شناســي هــايي از جامعه). امــا بخش2: 1382(كميلــي،
هاي اخيــر تــلاش شهري و جغرافياي انساني در سال

ها به سوي شــناخت اند از شناخت محض مكاننموده
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ها يــا شــناخت دهنده به مكاننيروهاي اجتماعي شكل
دهنــد، هــايي كــه شــناخت بشــري را شــكل ميمكان

  ).  278: 1388حركت كنند (شكوئي،
شهرها و زندگي در شــهر مصــداق حضــور در جمــع 

. بــه بيــان ديگــر، اســتاست كه خود موجد هويـّـت 
سازند اما شهرها نيز ها هويتّ شهر را مياگرچه انسان

ايجاد هويتّ جمعي منحصر به فــرد هويـّـت از طريق 
تــوان بــراي مفهــوم دهند. ميخود را شكل مي ساكنان

هويتّ شهري دو بُعد عيني و ذهنــي قائــل شــد؛ بُعــد 
هاي آن، عيني شامل نماي ظــاهري شــهر و ســاختمان

ــايي ــات جغرافي ــهمختص ــا اش، جاذب ــي ي هاي طبيع
مصنوعي و مواردي از اين دست اما بُعد ذهني شــامل 
ساختار روابط و تعاملات اجتمــاعي و فضــاهايي كــه 

شــود. هويـّـت گيرنــد، ميبستر اين تعاملات قــرار مي
شــود. براساس تركيب مناسبي از هر دو بعد ايجاد مي

تفاوت در عين تشابه و تشابه در عين تفاوت. جــاكبز 
وارد در ايجــاد شــهرهاي جديــد در هادر نقــد نظريــه

ضــعيف روابــط ب تگويد اين شهرها موجــآمريكا مي
روحــي را اجتماعي شده و محــلات يكنواخــت و بي

: 1387است (به نقــل از بهزادفــر و بــرين، پديد آورده
). زيرا اعتقاد بر اين است كه هويتّ هر شهر تحت 16

هـــا، نيروهـــا، حـــالات و تـــأثير رويـــدادها، فعاليت
شده رخدادهايي است كه زندگي هر فرد از آن ساخته 

  ).376: 1385ري، نواست (كربلايي
 اي آگاهانــه و ازساخت شهرهاي جديد برپايــه نقشــه

پيش طراحي شده در زمينــي بــدون ســابقه ســكونت 
) امــا 124:1370شــود (پيــران،امري كهن محسوب مي

شهرهاي جديد به مفهوم امــروزي آن عمــدتاً حاصــل 
انقلاب صنعتي و بازتاب فضايي آن در شــهرها بــوده 

بــه مگــالوپليس يــا شــهرهاي جديــد پاســخي «است. 

تمركز بــيش از حــد جمعيــت و فعاليتهــاي اقتصــادي 
: 2003انــد (ادِي و هــويي،درون شهرهاي بــزرگ بوده

). اين پاسخ تك بُعدي به مسئله مــازاد جمعيــت، 424
توجهي به هويتّ شهري شده اســت. چــرا موجب بي
مكاني به عنوان يك منبع هويتّ اســت و -كه هر فضا
ــه گروه ــه در آنب ــايي ك ــرار مي ه ــت ق ــد، هويّ گيرن

). اما شهرهاي جديد با دو 37: 1381بخشد (رباني،مي
مشكل عمده مواجه هستند: عدم پويــايي اقتصــادي و 
در نتيجه مشكلات مربوط به اشتغال، عدم تنوع كالاها 
و در پي آن وابستگي به شــهرِ مــادر و ديگــري عــدم 
پويايي فرهنگي و در نتيجه خشك و بــي روح بــودن 

و در واقع نداشتن هويتّ كــه باعــث يكنــواختي آنها، 
محيط و ايجاد افسردگي در بين ساكنان گرديده است 

  ).1384(اسماعيل پور، 
ها و امتيازت افــراد، اي است كه از ويژگيهويّت كلمه

كند. اخيــراً ها بحث ميگروههاي بشري، اقوام و ملت
رود. در اينجــا اين واژه درباره شهرها نيز بــه كــار مــي

نظور از هويّت، احساس تعلق فــرد بــه شــهر اســت م
). هويّت شهري بخشــي از شخصــيت 1386(بهزادفر،

-وجودي هر انسان است كه هويـّـت فــردي او را مــي

شناســد و بــه سازد؛ مكاني است كه خود را با آن مــي
). هويـّـت يــك 6: 1380شناساند (رضازاده،ديگران مي

و  هــاي مختلــف، كالبــديتــوان از جنبــهشــهر را مــي
ــاريخي و اقتصــادي  ــاعي، ت ــي، انســاني و اجتم طبيع

گيــري هويـّـت شــهري بررسي نمود و در واقع شــكل
تحت تأثير فرهنگ، شكل طبيعي و كالبد مصنوع شهر 

). شهرها و فضاهاي شــهري 2: 1388قرار دارد (نوفل،
اي در گذشته از اســتقلال، شخصــيت و هويـّـت ويــژه

ــوردار بوده ــه ابرخ ــه آنچ ــالي ك ــد، در ح ــب ان ز اغل
ــكل مي ــوم ش ــن عم ــد در ذه ــهرهاي جدي ــرد ش گي
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هــا و ادارات هاي بلند، خياباناي از ساختمانمجموعه
است كه تعلق خاطر به اين فضاها بــه مــرور كمتــر و 

شود. در واقع بايد گفت در دوره معاصر و به كمتر مي
هاي اخير ساختن براي ساختن و نه خصوص در سال

براي توجه به مقولاتي  ساختن براي زيستن، مجالي را
مهم همچون هويتّ در شهرســازي و معمــاري بــاقي 

  نگذاشته است. 
هويتّ در شهر به واســطه ايجــاد و تــداعي خــاطرات 
عمومي در شهروندان، تعلق خاطر را نزد آنــان فــراهم 
كرده و شهرنشــينان را بــه ســوي شــهروند شــدن كــه 

تر از ساكن شدنِ صــرف دارد؛ هــدايت اي فعالگستره
گاه كند. ضــعف عنصــر هويـّـت در يــك ســكونتمي

گيــري شهري منجر به انقطاع و يا اصولاً عــدم شــكل
با محيط و در نتيجــه  ساكنانهاي پيوند و ارتباط رشته

گردد. بسياري از پژوهشــگران از جملــه با يكديگر مي
ــان مــروي 18: 1371كــامروا ( ــراهيم زاده و نگهب )، اب

) 11: 1387هزادفر ()، ب5: 1383)، نريماني (1: 1380(
ــــــين رباني ) در 4: 1389خوراســــــگاني (و همچن

هاي عــدم موفقيــت هاي خود يكــي از مولفــهپژوهش
شهرهاي جديد را در بــي تــوجهي بــه ايجــاد هويـّـت 

اند. لذا به رغــم شهري براي شهرهاي جديد ذكر كرده
وجود مشكلات فراوان براي زنــدگي در مادرشــهرها، 

اند و يا با جمعيتي مردهشهرهاي جديد در لحظه تولد 
دهنــد بسيار اندك به زندگي بيمارگونه خود ادامه مــي

). به بيان ديگر، شهرهاي جديد بــه 48: 1380(ترابي، 
اند اقامتگاهي گاهاً اجباري براي شهروندان تبديل شده

و شهروندان ساكن در اين شهرها منتظر فرصتي براي 
ال خروج از اين شــهرها هســتند. در اينجــا يــك ســو

شود، براستي چرا شهرهاي جديد با ظاهري مطرح مي
اند شــهروندان را بــه آراسته و معماري مدرن، نتوانسته

سوي خــود كشــانده، رضــايت ســاكنانش را جلــب و 
  حس تعلق را ميان ساكنانش ايجاد كند؟

در پاسخ به سوال فوق، نگارندگان بــر ايــن اعتقادنــد 
بــه  انسان موجودي اجتمــاعي اســت كــه داراي ميــل

كــه نقــاط اشــتراكي  اســتنوعاني زندگي در كنار هم
توانند با يكديگر ارتباط برقرار كننــد و از دارند، و مي

ايــن رهگــذر نيازهــاي خــود را برطــرف نماينــد كــه 
نيازهاي زيستي همچون داشتن سرپناه تنها بخشــي از 

رواني -تر ماجرا، نيازهاي اجتماعيآن است. روي مهم
ه هويـّـت و تعــاملات اجتمــاعي شهروندان نظير نياز ب

است. توجه به مسئله هويـّـت در شــهرها امــري مهــم 
هايي كه در است زيرا مستقيماً با كيفيت زندگي انسان

اين مناطق ســاكند، در ارتبــاط اســت. بعــلاوه هويـّـت 
شهري و ايجاد احساس تعلق داشتن بــه شــهر، ســبب 
ايجــاد وفــاداري بــه شــهر و تــلاش بــراي ســاختن و 

هاي بلندمدت مادي و معنــوي در شــهر اريگذسرمايه
). چنانچه نياز به 3: 1389خوراسگاني، شود (ربانيمي

يك شهر برآورده  ساكنانهويّت و تعاملات اجتماعي 
ها احساس بي هــويتّي و انــزواي اجتمــاعي نشود، آن

گزيننــد و يــا در كــرده، يــا درآن شــهر ســكونت نمي
ر فرصتي صورت سكونت، بسيار ناراضي بوده و منتظ

خواهند بود تا آنجا را ترك نمايند. هر دو حالت فوق، 
شود؛ اگر به شــهر جديــد مهــاجرت مسئله قلمداد مي

نكنند، مشكلات مادرشهرها حل نشده و برنامه ايجــاد 
شــود، و اگــر شهرهاي جديد بــا شكســت روبــرو مي

مهاجرت نماينــد، ســكونت در ايــن شــهرها تــوأم بــا 
ودن و افــت كيفيــت نارضايتي و احســاس زنــداني بــ

زندگي همراه خواهد بود. از ايــن رو، تحقيــق حاضــر 
قصد دارد به بررســي ميــزان احســاس بــي هــويّتي و 
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انزواي اجتماعي در شــهرهاي جديــد و رابطــه آن بــا 
  رضايت مردم از سكونت در اين شهرها بپردازد.

 ضرورت پژوهش -2-1

ها و در بــين اي كــه بــراي انســانهر پروژه و مداخله
گيرد، نيازمنــد ارزيــابي اســت تــا ها صورت ميانانس

نقاط قوت و ضعف آن شناسايي شود. اين امــر بــدان 
ها، بهبــود خاطر است كه هــدف نهــايي ايــن مداخلــه

مندي ها و افــزايش كيفيــت و رضــايتزندگي انســان
شود. اگر بپذيريم كه چنــين اســت، لازم ها بيان ميآن
ا رمثبــت هاي علمــي، نقــاط يآيــد پــس از بررســمي

تقويت و نقاط منفي را برطرف يا كاهش داد. بعــلاوه، 
هايي نظير شهرهاي جديد كــه بــا رود پروژهانتظار مي

هزينه صدها ميلياردي و بــراي هــزاران خــانوار اجــرا 
وري و كارايي را داشته باشــند. شود، بيشترين بهرهمي

بررســي عملكــرد شــهرهاي جديــد و بــازبيني نتــايج 
يجاد اين شهرها ضروري بــه نظــر حاصل از سياست ا

هايي از اين دست را در اين رسد لذا انجام پژوهشمي
  توان تبيين نمود.راستا مي

از ســوي ديگــر، چنــدان كــه گفتــه شــد، نخســتين و 
ترين هدف ايجاد شهرهاي جديــد، جــذب مــازاد مهم

جمعيت كلان شهرها و كاســتن از بــارِ مشــكلات بــه 
است. اما بايــد توجــه  ها اعلام شدهوجود آمده در آن

داشت كه جــذب جمعيــت، تــابع توســعه فيزيكــي و 
ــذا لازم مي ــهر اســت. ل ــاعي ش ــق اجتم ــد از طري آي

مطالعات علمي و تجربــي، ميــزان موفقيــت شــهرهاي 
جديد درباب جذب جمعيت مورد ارزيابي قرار بگيرد 
تا چنان چه هدف مذكور محقق نشده باشــد، عوامــل 

ريزي بهينه شناسايي برنامهگر به منظور موثر و مداخله
شوند. در اين زمينه، نگارندگان به مطالعــات موجــود 
در اين زمينــه مراجعــه نمودنــد و مشــخص شــد كــه 

يابي بــه هــدف اعــلام شــده شهرهاي جديد در دست
انــد. ايــن مطالعــات در ادامــه ذكــر چندان موفق نبوده

خواهند شد اما آنچــه توجــه نگارنــدگان را بــه خــود 
تجوي برخي عوامل اجتماعي موثر در جلب كرد، جس

عدم موفقيت اهداف اعلام شده بود. به بيان ديگر، بــه 
رسد تا حدودي توســعه فيزيكــي شــهر اتفــاق نظر مي

افتاده باشد، اما در بُعد توســعه اجتمــاعي كمبودهــايي 
  وجود دارد.

  پيشينه تحقيق  -3-1
در زمينــه مطالعــه ارتبــاط ميــان انــزواي اجتمــاعي و 

 ) در مقالــه1383نهايي، چلبــي و اميركــافي(تاحساس 
اجتماعي با تأكيد بر عنصر تحليل چندسطحي انزواي 

اجتمــاعي پرداختــه و نشــان اي به مطالعة انزوايرابطه
اجتماعي بــه نوبــه خــود تــأثير دادند كه سطح روابط 

ــده ــادار و كاهن ــر احســاس معن ــايي برجــاي اي ب تنه
  گذارد. مي

اي با عنــوان تقويــت در مقاله )1385تختي و وثوقي (
هويّت در شهرهاي جديد با بررسي كالبد شهر به اين 

رسند كه شهرهاي جديد به دليل نــاتواني در نتيجه مي
  اند.ايجاد هويّت، به خوابگاهي بزرگ تبديل شده

) در مقالــه خــود بــا عنــوان 1387وارثي و همكاران (
ر تحليلي از وضعيت شهر جديد رامشار بــا تأكيــد بــ«

ند كــه ايــن ابه اين نتيجه رسيده» عدم جمعيت پذيري
شهر به دليل نداشتن هويـّـت شــهري، فاصــله زيــاد از 
شهر و عدم برخورداري از امكانات و خدمات شهري 
مناسب، موفقيت چنــداني در جــذب جمعيــت مــازاد 

ها شهر نداشته و تمايل شهروندان به سكونت درمحله
از ســكونت در اي زابــل بيشــتر هاي حاشــيهو شهرك

اگرچه با تأسيس شــهرداري  استشهر جديد رامشار 
و ارائه برخي خدمات وضعيت رو بهبود است (وارثي 
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اي ). وارثي و همكاران در مقاله13: 1387و همكاران، 
هاي هويـّـت ) با بررسي و تحليــل مولفــه1389ديگر (

شهري و رابطه آن بــا ميــزان تعلــق مكــاني شــهرهاي 
ترين مسئله شهرهاي جديد ، مهمجديد (مورد گلبهار)

  كنند. را فقدان هويتّ معرفي مي
اي بــا ) در مطالعه1389خوراسگاني و همكارن (رباني

عنــوان بررســي عوامــل مــوثر بــر هويّــت اجتمــاعي 
شهرهاي جديد، بر ايــن اعتقادنــد كــه ميــزان هويـّـت 
اجتمــاعي شــهري بــر حســب متغيرهــاي نــوع منــزل 

راد متفاوت اســت و مسكوني، قوميت و تحصيلات اف
هــاي توليــدي، فضــاي متغيرهــاي خــدمات و فعاليت

روانــي -اجتماعي، اجتماعي و فرهنگي، امنيت عاطفي
و در نهايت وجود راههاي ارتباطي بيشــترين تــأثير را 

  اند. بر هويّت اجتماعي ساكنان داشته
تحليلــي بــر «آيتي و كميلــي در پژوهشــي بــا عنــوان 

از مداخله دولــت در شهرهاي جديد به عنوان بخشي 
» شهرنشيني با تأكيد بر دوره پس از انقــلاب اســلامي

معتقدند ورود دولت در امر شهرسازي امري اجتنــاب 
اي{بــه دليــل نگــاه ناپــذير اســت امــا چنــين مداخله

هاي بسياري ها و آسيباقتصاديِ صرف} منشأ كاستي
ترين آن نگريستن به شهرهاي جديد بــه كه مهم است

هاي بزرگ، مصنوعي و عاري از هويـّـت همثابه خوابگا
و معنويت كه نقش سليقه و خواست مــردم در آن بــه 

  )1: 1390رنگ است (آيتي و كميلي،شدت كم
بررسي عملكرد «وارثي و همكاران در پژوهشي كه به 
اختصاص دارد » شهر جديد بينالود در جذب جمعيت

بيني درصد از جمعيت پيش 6گويند كه تنها حدود مي
اند و ايــن امــر نشــان از در اين شهر ساكن شــده شده

عدم موفقيت شهر در جذب جمعيت به دلايلي نظيــر 
ــده حاشيه ــكلات اداريپدي ــهد، مش ــيني در مش -نش

اجرايي، نبود اشتغال در شهر جديد، كمبــود امكانــات 
). همچنــين 1: 1390(وارثــي، اســتزيربنايي و اوليــه 

ر با تحليــل اي ديگ) در مقاله1390وارثي و همكاران (
در شــهرهاي جديــد كــه بــه  ساكنانو ارزيابي هويتّ 

مطالعه شهر فولاشهر اصفهان اختصاص دارد، معتقدند 
نوعي بحران هويتّي در بين ســاكنان شــهرهاي جديــد 

دهد كــه ها نشان ميهاي آنوجود دارد. همچنين يافته
بين مدت زندگي و ميزان دسترسي به خدمات شهري 

ان زنــدگي رابطــه معنــادار وجــود و ميزان تعلق به مك
  دارد.

چندان كه در بخش پيشين گفته شد، شهرهاي جديــد 
توان به نوعي با مفهوم توســعه اجتمــاعي پيونــد را مي

محور اســت زد. توسعه اجتماعي امري به شدت مردم
و براســاس كيفيــت و جايگــاه شــهروندان در جامعــه 

گيري شود. حالتي است كه از طريق شــكلتعريف مي
ــهروندي، ا ــوم ش ــدني، و مفه ــه م ــات، جامع جتماع

كند و با القــاي ابعــاد تعاملات اجتماعي را تسهيل مي
نمايد. از اين زاويــه، ها را توانمند ميهويّتي مثبت، آن

پژوهش حاضر به ارزيابي ميزان توســعه اجتمــاعي در 
شهرهاي جديــد در بُعــد احســاس هويـّـت و كيفيــت 

اجتمــاعي در بــين روابط اجتماعي بــه منزلــه ســرمايه 
پــردازد. البتــه، موضــوع ســاكنان شــهرهاي جديــد مي

توسعه اجتماعي در ايــران بيشــتر از لحــاظ برخــي از 
هاي آن نظير هويتّ و اعتماد اجتماعي مــورد شاخص

ــف.، ــرف، ال ــت (اش ــه اس ــرار گرفت ــه ق ؛ 1372توج
ـــادري، 1378؛ الطـــائي، ع.،1372فراســـتخواه، م.، ؛ ق

ــي، م.،؛ 1381؛ احمــدي، ح.، 1381ح.، ). از 1382چلب
نظران معاصــر هــم روي برخــي از اين زوايه، صاحب

اند. پارسونز، هاي توسعه اجتماعي تاكيد كردهشاخص
)؛ كلمــن، ســرمايه اجتمــاعي 1977اي (اجتماع جامعه
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ــدني (1994( ــورن، 1990)؛ الكســاندر، جامعــه م )؛ م
)؛ 1977)؛ بورديو، كنش انساني (1382هويتّ انساني (

برماس، گستره همگاني، هاانسان اجتماعي؛دارندورف، 
ــاطي ( و  1979ارتباطــات اجتمــاعي و عقلانيــت ارتب

)؛ گيدنز، هويـّـت شــخص و ســرمايه اجتمــاعي 1991
ــت (1991( ــه هويّ ــز، 1998)؛ كرايــب، تجرب )؛ جنكين

)؛ بــورك، اعتمــاد، تعهمــد و 1996هويتّ اجتمــاعي (
)؛ آرچــر، انســان بــودن 2000و  1999عــزت نفــس (

 1382اند (به نقل از عبــداللهي،را مطرح كرده) 2001(
:2.(  

  هاي پژوهشفرضيه -4-1
با توجه به مسئله تحقيق حاضر و براســاس آنچــه در 

دهي هاي پيشين گفتــه شــد، بــه منظــور جهــتبخش
هاي مــورد مشخص بــه چــارچوب پــژوهش، فرضــيه
  بررسي در مقاله حاضر به شرح زير است؛

د پــرديس دچــار ديــرسد ساكنان شهر جبه نظر مي -
  بحران هويتّ نسبت به عناصر هويتي شهر هستند.

رسد ساكنان شهر جديــد پــرديس دچــار ه نظر ميب -
  احساس انزواي اجتماعي هستند.

رســد ســاكنان شــهر جديــد پــرديس از ه نظــر ميب -
  سكونت در اين شهر ناراضي هستند.

رسد بين فقدان هويتّ شهري قابل ادراك ه نظر ميب -
هــا كنان شهر جديد پرديس و نارضــايتي آندر بين سا

  از سكونت در اين شهر رابطه معنادار وجود دارد.
رســد بــين احســاس انــزواي اجتمــاعي ه نظــر ميب -

ها از ســكونت در ساكنان شهر پرديس و نارضايتي آن
  اين شهر رابطه معنادار وجود دارد.

  شمعرفي محدوده قلمرو پژوه -5-1
شرق تهران و در مســير  كيلومتري 35شهر پرديس در 

اين جاده يكي از آمل قرار دارد. -جاده ترانزيتي تهران

هاي اصلي كشور است كه پايتخت را به شــهرهاي راه
كنــد. بنــابراين مهم ســاحلي دريــاي خــزر متصــل مي

محدوده راهبردي شهر جديد پرديس شامل محــدوده 
شرقي ناحيه شهري تهران تا منتهي اليه حوزه شــهري 

مكــان يــابي ايــن طــرح در روزهــاي شود. دماوند مي
تصويب و روند اجرايي آن از ســال  1368پاياني سال 

در ايــن طــرح شــهر جديــد پــرديس آغاز شد.  1372
فاز آن بــا كــاربري خــدماتي و  6فاز است كه 9داراي 

پرديس و سه فــاز  -راه تهران مسكوني در شمال آزاد
 تحقيقــاتي، -هاي صنعتي و آموزشــيديگر با كاربري

راه واقــع شــده  تفريحي و توريســتي در جنــوب آزاد
اولين طرح جامع شهر جديد پرديس در اگرچه  .است
نفر و متعاقب آن طرح  هزار150با جمعيت 1374سال 

هــزار نفــر و 168بــا جمعيــت 1383تفصيلي در ســال 
بــا 1384همچنين طرح جامع بازنگري شــده در ســال 

 569هزار نفــر بــا وســعت ســه هــزار و 202جمعيت 
ه عالي شهرسازي ايران رسيدهكتار به تصويب شوراي
ريزي و كنتــرل دفتــر برنامــهاست اما براســاس اعــلام 

پروژه شركت عمران شهرهاي جديد، جمعيت تحقــق 
هــزار نفــر  58در حــدود  1390يافته اين شهر تا سال 

وجو و پيگيري محققان براي بــه دســت جست . است
ــرانه ــآوردن س ــامع ش ــرح ج ــنهادي ط هر و هاي پيش

اي منجر نشد. در رابطه بــا هاي موجود به نتيجهسرانه
وجود مراكز عمومي، براســاس اطلاعــات موجــود در 

سايت شهرداري پرديس و مشاهدات ميــداني، در وب
اين شهر يك مسجد جامع و چند مســجد و حســينيه، 

اي كوچــك ســرا و كتابخانــهدو دانشگاه، يــك فرهنگ
نج بوســتان، ســه وابسته به شهرداري، يــك ســينما، پــ

ميــدان، ســه مركــز خريــد در مقيــاس كوچــك و دو 
  فروشگاه زنجيره اي وجود دارد.
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  : موقعيت شهرهاي جديد (ازجمله پرديس) نسبت به مادرشهرِ تهران1شكل

  

  روش شناسي پژوهش -6-1
كــه  اســتهمبســتگي -تحقيق حاضر از نوع توصيفي

اي و بخانههاي مورد نياز با استفاده از مطالعات كتاداده
ميداني (پيمايشي) گــردآوري شــده اســت. در بخــش 
پيمايش، با استفاده از فرمــول كــوكران حجــم نمونــه 
ــاطق  ــدا من ــراي انتخــاب پاســخگويان، ابت ــين و ب تعي
مختلف شهر خوشه بنــدي، و در مرحلــه بعــد از هــر 
خوشه به صورت تصادفي دو مجتمــع مســكوني و از 

ي انتخــاب و هر مجتمع نيز دو بلوك به شكل تصــادف
نفــر از  380در نهايت به كمــك ابــزار پرسشــنامه بــا 

ـــرديس مصـــاحبه شـــد.  ســـاكنان ـــد پ شـــهر جدي
شده و  spssافزار هاي تكميل شده وارد نرمپرسشنامه

هاي مربوط به هر يــك از ها، گويهپس از پالايش داده
متغيرها براي محاسبه شاخص مربوط به آن متغيــر بــا 

ها نيــز از سوالات و گويههم جمع شده است. پايايي 
طريق آزمون الفاي كرونباخ تأييــد شــد. جهــت ارائــه 
ميانگين در هر شاخص، براي امكان مقايســه نمــرات 
متغيرهاي پژوهش و سهولت در گزارش و فهــم ايــن 

 100تــا  0نمرات، بر اساس فرمــول زيــر، بــه مقيــاس

ين تركمتبديل شده است. بر اساس اين تغيير مقياس، 
دهد صفر و هر متغير به خود اختصاص مي اي كهنمره

  . است 100بيشترين مقدار 
S          ،نمره متغير در مقياس جديد:X نمره متغيــر 

  در مقياس قبلي
:min ترين نمــره متغيــر در مقيــاس قبلــي،  كم: max 

  بيشترين نمره متغير در مقياس قبلي

100*
minmax

min





x

s
  
در رابطه با نحوه سنجش متغيرهــاي هويـّـت شــهري، 

اجتماعي و رضايت از سكونت در ايــن شــهر انزواي 
چهــار بعــد نيز بايد گفت كه متغير هويتّ شــهري در 

نماي كلــي شــهر  بيانگر سنجيده شد. اين ابعاد اساسي
اكولوژيــك  -هويّت محيطي)1؛ و هويتّ شهري است

ــدي)2 ــت كالب ــاعي)3فضــايي  -هويّ ــت اجتم  -هويّ
 تــوان در. اين ابعــاد را ميهويتّ اقتصادي)4فرهنگي 

دو بخش كلي دسته بنــدي نمــود: عناصــر كالبــدي و 
ـــه ـــك و مولف ـــي اكولوژي ـــاعي و فرهنگ هاي اجتم

  ).1385(كشميري، 
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اجتماعي نيز به معناي فقــدان عينــي روابــط و  انزواي
هاي فــرد بــا ســاير افــراد، تعاملات و يا ضعف اتصال

). در 1383(چلبي و اميركــافي، استها و جامعه گروه
سنجش اتصال و ارتباط فرد با اجتمــاع مطالعه حاضر، 

و شهر در چهار بخش روابط محلي، روابط فرامحلي، 
پيوندهاي انجمني و سرمايه اجتماعي ابزاري انجــام و 
در بُعد سنجش ميزان رضايت پاسخگويان از سكونت 

  گويه استفاده شده است. 10در شهرجديد پرديس از 
  بسته: ضرايب پايايي متغيرهاي مستقل و وا1جدول

  ابعاد  آلفاي كرونباخ
آلفاي 
  كرونباخ

  متغير
آلفاي 
 كرونباخ

 ابعاد
آلفاي 
 كرونباخ

 متغير

  روابط محلي  0,78

  انزواي اجتماعي  0,75

  تاريخ و خاطره جمعي  0,75

 هويت شهري  0,78

  امكان روابط اجتماعي  0,81  روابط فرامحلي  0,76

  ومحيطي حس تعلق مكاني  0,76  پيوندهاي انجمني  0,71

  سيما و منظر شهري  0,78  ابزاريسرمايه اجتماعي  0,74

 رضايت از سكونت در شهر جديدپرديس 0,82

  هاي تحقيقيافته
  

 43درصد از پاسخگويان مرد و  57در يك نگاه كلي، 
هــا درصــد از آن 69درصــد مجــرد و  31درصد زن ، 
ــل بوده ــزان تحصــيلاتمتأه ــد. مي ــا  ان درصــد  3تنه

 34درصــد تحصــيلات كمتــر از ديــپلم،  11اد، سوبي
درصــد كارشناســي و  41درصــد ديــپلم تــا كــارداني، 

درصــد تحصــيلات كارشناســي ارشــد يــا  11حــدود 
درصــد از پاســخگويان  87اند. حــدود دكتــري داشــته

 65اند كه حداقل يك وسيله نقليه دارند و حدود گفته
ز ها شــهري غيــر ااند كه محل كار آندرصد بيان كرده

پرديس است. نكته جالب آنكه نزديك بــه از نيمــي از 
اند كه كمتر از سه ســال اســت پاسخگويان اعلام كرده

  كه در شهر پرديس ساكن هستند. 
  

  اهيمتعاريف و مف -2
  هاي مرتبطمفهوم انزواي اجتماعي و نظريه -

پيوستگي و ارتباط از عناصر حياتي و مايــه قــوام هــر 
ــاد اخــتلا ــه هســتند و ايج ل در ارتباطــات و جامع

پيوندهاي اجتماعي در ســطوح گونــاگون بــه معنــاي 
) 1385:8. محســني و همكــاران(استاجتماعي انزواي
اجتماعي اجتماعي را در تقابل با مفهوم درگيريانزواي

اجتمــاعي نــاظر بــر روابــط كنند: درگيــري تحليل مي
خانوادگي، همسايگي و دوستي فرد با اطرافيان اســت 

اجتماعي فــرد و هاي محليِ شبكهزة حلقهو شامل اندا
شود كه براي اجتماعي راه دور فرد نيز مياندازه شبكه

كننــد. اجتمــاعي فــراهم مياو در مواقــع نيــاز حمايت
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)، انزواي اجتماعي را جــدايي 2005و همكاران( 1لوچر

كننــد، فيزيكي و اجتماعي افراد از يكديگر تعريف مي
را معـــــادل اجتمـــــاعي ) انزواي1995(2كـــــوهن
و همكــاران نيــز  3فرهنگي دانســته و كريســتينابيگانگي

اجتماعي در دو مفهوم مجــزا كه انزواي  اين باوراندبر
هــاي شود: اول در معناي جدايي افراد و گروهبيان مي

اجتماعي از جامعه ديگر و معناي دوم آن بــر جــدايي 
هــاي اجتمــاعي اوليــه ماننــد خــانواده، افــراد از گروه

گــردد (بــه نقــل از ن و همســايگان اطــلاق ميدوســتا
اجتمــاعي ). مُــراد از انزواي96: 1393مرادي و زماني،

در شهرهاي جديد در مطالعه حاضر وضــعيتي اســت 
كه روابط و پيوندهاي عيني فرد با ديگر افراد جامعــه، 

شــود و عضــويت و ها و اجتماعات منفصــل ميگروه
ـــه، هايمشـــاركت فـــرد در انجمن علمـــي، داوطلبان

ــا قطــع  ــال آن تضــعيف و ي ــذهبي و امث فرهنگــي، م
گردد و فرد به لحاظ توسعه و بسط روابط محلي و مي

فرامحلــي، بــا نــواقص عينــي قابــل تــوجهي مواجــه 
  شود.مي

يكي از نخســتين رويكردهــايي كــه بــه تبيــين پديــده 
مدرن پرداخت، رويكــردي  اجتماعي در جامعةانزواي

ــه انزواي ــاعي را ااســت ك ــي اجتم ــدهاي منف ز برآين
تــاريخيِ  مدرنيته دانسته و آن را به عنوان يك پديــدة

دهنده مدرنيتــه مرتبط با مجموعة فراينــدهاي تشــكيل
چون سكولاريزاسيون، دمكراتيزاسيون، شهرگرايي و... 

عنــوان  كند. در اين رويكرد مدرنيته بهسازي ميمفهوم
 ســنتي، كــه اجتمــاعي وضعيتي از تضعيف پيونــدهاي

ــه اجتماعاتشــان گــره زده و  پــيش از ايــن افــراد را ب
 هاي اجتماعي را بسطهاي خويشاوندي و شبكهگروه

                                                     
1  Locher  
2  Cohn 
3  Christina 

) بر ايــن 1938( 4شده است. لوئيز ويرثداده، مشخص
شــدن و جمعيــت، تخصصي استدلال است كه تــراكم

خانوادگي  فرهنگي شهرهاي مدرن، پيوندهايناهمگني
اجتمــاعي را بــه ايو اجتماعي را تحليــل بــرده و انزو

همراه آورده است. تحليل كاركردي پارســونز نيــز در 
اين راستا مــدعي اســت كــه اگــر خــانواده آمريكــايي 

كنــد، بــه اجتماعي را تجربه ميبالاترين سطوح انزواي
علت افزايش سطوح صنعتي شدن و تمايزيابي نقشــها 

 5هاي اخير رابــرت پوتنــامدر اين جامعه است. در سال
كند ص در مورد جامعه آمريكا استدلال ميبه طور خا

كه افراد در اين جامعــه كمتــر در زنــدگي معاشــرتي، 
هــا بــا همســايگان و مشــاركت كــرده و ارتباطــات آن

ــن  ــد اي ــعيف اســت. برآين ــيار ض ــان، بس اجتماعاتش
مشاركت اندك، كاهش سرمايه اجتمــاعيِ در گــردشِ 
اجتماع و تضعيف روابــط مبتنــي بــر اعتمــاد در بــين 

تــر و وندان اســت و بــدين طريــق افــراد منزويشــهر
  شوند.تر ميدرونگرا

در ميان انديشمندان كلاسيك نيز، ارتباط ميان مدرنيته 
ها و ساير ابعاد اجتماعي بر فرصتو آثار منفي انزواي

اي مورد بررســي قرارگرفتــه زندگي، به شكل گسترده
است. يكي از نخستين پيشگامان اين رويكرد، اثر اميل 

وركيم در زمينه خودكشي است. دوركيم بــا بررســي د
علمي خودكشي اهميت پيوندهاي نزديك اجتماعي را 

ســاخت اجتماعي (نظريه اصالتقالب رويكرد انسجام
دهد. دوركيم بــر ايــن بــاور قرار مي نظرو كاركرد) مد

است كه انسان بر حسب طبيعت خود، نيازمنــد تعلــق 
ست كه اين تعلق بــه ها و اين احساس ابه ديگر انسان

پــور و كنــد (عليتر ميها او را به اهدافش نزديــكآن
). لذا مشكل اصلي جوامع مدرن 150: 1388همكاران،

                                                     
4  Wirth 
5  Putnam 
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در نظر وي، رابطه فرد با جامعه است: مشكلي كه بــه 
گردد كه فرد پيوندهايي باز ميازهم پاشيدگي و ضعف
سازد. از پيامدهاي سُست شدن را به جامعه مربوط مي

اين رابطه، پديــده خودكشــي اســت. از نظــر دوركــيم 
ــا ميــزان تفاوت هــاي حاصــل در ميــزان خودكشــي ب

انسجام اجتماعي منطبق است: ميزان بالاي خودكشــي 
شود كه از نظر اجتمــاعي هايي يافت ميدر ميان گروه

ـــعف منزوي ـــدت و ض ـــذا ش ـــالعكس. ل ـــد و ب ان
اجتماعي (ميــزان مشــاركت در اجتماعــات) و انسجام

شــوندگي فشار، كنترل و هدايت اجتماعي (ميزانظيمتن
اجتماعات به افراد) بر شيوه و شــيوع خودكشــي اثــر 

). 79-80: 1388گــذارد (رضادوســت و همكــاران،مي
اجتماعي متغيــر نهفتــه در چهــارچوب مــدل انســجام

اجتماعي است: عاملي كــه در دوركيمي، متغير حمايت
ــي و واكنش ــاي اجدرون همبســتگي گروه ــاعي ه تم

ها به رفتارهاي غيرعقلانــي و افراد، مانع از گرايش آن
ـــه مي ـــت و بيمارگون شـــود، همـــان احســـاس امني

ــه از گروهتعلق ــت ك ــاطري اس ــبكهخ ــا و ش  هايه
شــود، ها محســوب مياجتماعي كه فرد عضوي از آن

). لــذا 1391:143گردد (محمدي و همكاران،ناشي مي
اجتماعي است. طاجتماعي، روابعنصر مبنايي حمايت 

اجتماعي بيشتر منجر برقراري روابط مثبت به حمايت 
رســد در شــهرهاي شود؛ موضوعي كه بــه نظــر ميمي

  جديد دچار كاستي شده است.
هاي اجتماعي موضوعي اساسي براي انســجام و شبكه

اند زيرا امكان ايجاد حمايت از افــراد اجتماعيحمايت
كننــد. را فــراهم ميها پيرامون و درگير در اين شــبكه

ــت ــد اس ــي معتق ــالقوّه » چلب ــاي ب ــي از كاركرده يك
هاي اجتماعي، انسجام يا استعداد فــراهم كــردن شبكه

). لــذا از 1385:68» (عاطفي و اجتماعي استحمايت 
ها اي هستند كه از تماسآنجا كه افراد جزئي از جامعه

و ارتباطات اجتماعي با ديگران تشــكيل شــده اســت، 
رتباطــات محــيط ســاختاري را تشــكيل داده و ايــن ا
ســازند كــه منجــر بــه هاي شخصي افــراد را ميشبكه

كاركردي (عاطفي، اطلاعاتي هايفراهم نمودن حمايت
شـــود (رضادوســـت و و ابـــزاري) بـــراي افـــراد مي

). حمايت فراهم شده در اين 81-80: 1388همكاران،
بــين گير يا ميانجي ها در نقش نوعي سپر، ضربهشبكه

كنــد. فشارهاي زنــدگي و وضــع جســماني عمــل مي
هاي مختلف اعم از خانوادگي، درگيري افراد در شبكه

كنــد اي فــراهم ميدوستي و همسايگي، منابع حمايتي
كه فرد با جذب بيشتر در آنها، شرايط مطلــوبي بــراي 

  كند.اجتماعي كسب ميدريافت حمايت
  هاي مرتبطهويتّ مكان و نظريه -

بــا يكــديگر » هويـّـت مكــان«با » هويّت مكاني«تعابير 
متفاوتند، هويتّ مكاني، بخشي از هويّت فرد است اما 

هــاي قابــل تشــخيص و هويّت مكان اشاره به ويژگي
شناخت مكان بيرون دارد. هويـّـت مكــان بــر كيفيــت 

گذارد، امّا خود مفهومي جداگانــه هويّت مكاني اثر مي
شــخص دارد. هويّــت مكــان يعنــي حــدي كــه يــك 

هــا بــاز شناســد، بــه تواند مكاني را از ســاير مكانمي
نظيــر يــا طوري كه آن محــل شخصــيتي مســتقل و بي

ـــه خـــود را داشـــته باشـــد  حـــداقل مخصـــوص ب
). هويّت مكان در اثــر تجربــه مســتقيم 1386(معلمي،

يابد بنابراين بازتابي از وجــوه محيط فيزيكي رشد مي
ويّت مكان اجتماعي و فرهنگي مكان است. در واقع ه

هاي قابــل تشــخيص مكــان اشــاره دارد در به ويژگي
حالي كه هويّت مكاني احساسي در يك فرد يــا يــك 

شــان بــا يــك مكــان جمع است كه به واسطه ارتبــاط
). ايــن هويـّـت 5: 1380شود (رضــازاده،برانگيخته مي

هاي بخشي از ساخت هويتّ انسان و حاصل شناخت
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ت كه انسان در آن عمومي او درباره جهان فيزيكي اس

  ).65: 1386كند (بهزادفر، زندگي مي
دهنده شــهرهاي جديــد و هاي شكلگذاري بر انديشه

ها چه در مقياس جهاني گذري بر تجارب ناشي از آن
ن آدهد تا چه اندازه، و چه در مقياس ايراني، نشان مي

ســازي ها، از توجــه بــه خــاطرهها و اين تجربهانديشه
اي غافــل بــوده و تــا ري خاطرهشهري و فضاهاي شه

ســازد و چه اندازه از اين مطلب كه شهر خاطره را مي
اند. ايــن امــر بخشد، دور بودهخاطره به شهر شكل مي

سبب گرديد تا در بسياري موارد، اين تجــارب مثــالي 
بارز از شكست انديشه نوگرايانه دربــاره توليــد شــهر 

ند باشند. در شهر جديــد، فــرد بــيش از آنكــه شــهرو
ــه ــه گون ــت، ب ــهر اس ــاكن ش ــد، س ــا باش اي ارادي ي

غيرارادي، از سر ميل يــا از روي اجبــار، ســكونت در 
شهرجديد را گزيده و در مكاني ساكن شده كــه هــيچ 

اي را از قبل آن در ذهن ندارد، شهر خــود نيــز خاطره
ر اي از خود به ياد ندارد، چون در جايي استقراخاطره

ايي بــوده اســت بــاز و يافته است كــه قبــل از او فضــ
گسترده در دامن طبيعت. اين فضا با استقرار شــهر بــه 

-خــاطره قبلــي، بــيمكان تبديل شده است، مكاني بي

م هويتّ قبلي. بنابراين، هم شهر و هــآوازه قبلي و بي
شــوند، ساكن شهر هر دو در پي يك مقصود روان مي

اولين در پي اعــلام هويـّـت مكــاني و دومــين در پــي 
ويّت شهروندي، دو امر متقابلي كه يكــي بــي اعلام ه

ديگري ناممكن است و در اين متقابل اســت كــه هــم 
نشــيند و هــم شــهروند شهر در حافظه شهروندان مــي

ن شناسد كه مهر و نشانه خود را بــر آمكاني باز را مي
هــا در زده، آن را از آن خود كرده است و ازآن خاطره

  ). 145: 1385ذهن دارد(حبيبي، 
ر هم چيدن عناصــر كــاركردي گونــاگون در شــهر كنا

كافي نيست تا نظام پوياي ويژه شهرها شــكل بگيــرد، 

بلكه بايد اين كاركردها بتوانند بــا هــم تعامــل داشــته 
). از يك سو، ميــزان 23: 1383باشند (ميشل و وارنيه،

جذب جمعيــت در نوشــهرها بــا بــاور مــردم، نحــوه 
مات شهري و استقبال متقاضيان و درجه مطلوبيت خد

به نحوي پيشرفت كار شــهرهاي جديــد ارتبــاط دارد 
ــراي 51: 1374(نــوري كرمــاني، ). از ســوي ديگــر، ب

شهرهاي جديد، تنها جذب جمعيت كافي نيست بلكه 
ــي  ــن شــهرها از اهميــت فراوان حفــظ ســاكنان در اي
برخوردار است. در اين ميان، قصد و تمايل ماندگاري 

ز آمــدن بــه ايــن در شهر و ميزان احســاس رضــايت ا
رود (رئــيس هاي مهمي به شمار ميشهرها از شاخص

). اين مهم، يادآور مفهوم حس مكان 303: 1371دانا، 
حس مكــان، بــه معنــاي ادراك ذهنــي مــردم و است؛ 

از محــيط  شــهرونداناحساسات كم و بــيش آگاهانــه 
موجب احساس راحتــي «شان است. اين حس پيرامون

اهيم فرهنگي مورد نظــر از مف» فرد در يك محيط شده
مردم، روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه در يك مكان 

كند و باعــث يــادآوري تجــارب مشخص حمايت مي
شــود گذشــته و دســتيابي بــه هويــت بــراي افــراد مي

). در ايجاد حــس تعلــق و 1387(انصاري و همكاران،
مكان به مخاطبين به ويژه در فضاهاي شهري، برخــي 

رتباطات فرهنگــي اجتمــاعي در تعاملات و ا«محققين 
فضاهاي مذكور را به  »عناصر كالبدي«و برخي  »مكان

كننــد. گيري ايــن حــس معرفــي ميعنوان عامل شكل
ــوان  ــه عن ــاس ب ــگ، بافــت و مقي ــدازه، رن شــكل، ان

ي فرمي و كالبدي، هر يك نقش مــؤثري در هاويژگي
شكل گيــري حــس تعلــق دارنــد (جــوان فروزنــده و 

. )1393زاده و ميرنــژاد،حسيني ازبه نقل  1390همكار،
در واقع، حس مكان ميزان تعلق و دلبســتگي عــاطفي 
ــيط اســت.  ــه آن مح ــبت ب ــان نس ــك مك ــاكنان ي س

 شهر شخصيت يا هويت نوعي حقيقت در تعلقحس«



  
 

  123  بحران هويّت و انزواي اجتماعي در شهرهاي جديد و رابطه آن با رضايت از محل سكونت (مورد مطالعه: شهرجديد پرديس)
  

محيط علاوه بر عناصــر  ).209: 1393(فكوهي،» است
ها، معاني و رمزهايي است كه مردم شامل پيام ،كالبدي

و ديگر عوامل آن  ها، توقعات، انگيزههار اساس نقشب
ــز گشــايي و درك مي ــه را رم ــورد آن ب ــد و در م كنن

پردازند. اين حس كلي، كه پــس از ادراك قضاوت مي
و قضاوت نسبت به محيط خاص در فــرد بــه وجــود 

شود. حس مكــان عامــل آيد، حس مكان ناميده ميمي
اعــث بهــره مهمي در هماهنگي فرد و محيط بــوده و ب

برداري بهتر از محيط، رضايت استفاده كننــدگان و در 
ها با محيط و تــداوم حضــور نهايت احساس تعلق آن

ــلي،در آن مي ــود (سرمســت و متوس ). 136: 1389ش
گيري حــس مكــان را شاماي مراحل اصلي براي شكل

تفــاوتي نســبت بــه شمارد: بيدر قالب چند گام برمي
يك مكان (اطلاع فرد از  مكان، آگاهي از قرارگيري در

مختصات محل زندگي خود بدون احساس اتصال بــه 
مكان)، تعلق بــه مكــان (احســاس مثبــت و احســاس 
سرنوشت مشترك نسبت به مكان)، دلبستگي به مكان 
(برقراري ارتبــاط عــاطفي بــا مكــان، درهــم تنيــدگي 

عي و هويت فردي بــا مكــان و نمادهــاي تجارب جم
آن) و تعهد به مكان (داشتن نقــش فعــال در اجتمــاع، 

(به  فداكاري براي مكان و يكي شدن با اهداف مكان)
  ).6و5: 1393نقل از مشكيني و همكاران، 

، انديشمند دانماركي معتقد اســت، شــهر 6اريك لارسن
ا هپيش از آنكه از چيزها تشكيل شده باشد، از تفاوت

هــاي هاي مادي كــه جهــتتشكيل شده است، تفاوت
كــه بــدانيم بــه كجــا و چگونــه بايــد لازم را بــراي آن

تــوان گفــت دهند در واقــع مــيحركت كنيم به ما مي
ـــايي دارد  ـــوع معن ـــر تن ـــت ب ـــاني دلال ـــوع مك تن

معتقــد اســت وجــود  7). كــولبرگ93: 1386(معلمــي،
                                                     
6. Eric Larsen 
7. J.Kulbrg 

اي ذات پنداري كنند، بــرساكناني كه با محيط خود هم
ايجاد شور جمعي و فراهم ساختن حمايــت عمــومي 

ها و ساخت و سازهاي گذاريها، سرمايهبراي فعاليت
  ).396: 1385جديد، اهميت زيادي دارد (كولبرگ، 

چپمن معتقد است، در بســياري از شــهرهاي جديــد، 
ايجاد تسهيلات اجتمــاعي، گــذران اوقــات فراغــت و 

-ها آغاز ميهتفريح، زماني طولاني بعد از ساخت خان

گردد و اين در ايجاد حــس بيگــانگي در ميــان مــردم 
ي گذارد. چپمن با اشاره به اينكه شهرهامحل تأثير مي

هــا جديد، گاهي به دليل يكنواختي و سادگي طرح آن
توانند ها ميگيرند، معتقد است مكانمورد نقد قرار مي

هــا كنندگان تسخير يا تصرف شوند. آنتوسط استفاده
ب فضايي بســيار متنــوعي را فــراهم آورده و بــه تجار

  ).131: 1384بخشند (چپمن، منطقه هويتّ مي
، هويّت مكاني بخشي از 8رولد پروشانسكيهاطبق نظر

ــاخت ــل زيرس ــان و حاص ــردي انس ــت ف ــاي هويّ ه
هاي عمومي وي درباره جهان فيزيكــي اســت شناخت

تــوان گفــت بخشــي از كنــد. مــيكه در آن زندگي مي
را  جودي هر انسان كه هويـّـت فــردي ويشخصيت و

شناسد و به است كه خود را با آن مي سازد، مكانيمي
نيــز  9نمايد. در نهايت اينكــه واگنــرديگران معرفي مي

معتقد است كه زمان و مكان، انسان و عمــل، هــويتّي 
ســازند، بنــابراين معنــا و عمــل تفكيك ناشدني را مي
هم هويتّ مكان بايــد اند كه در فعناصري در هم تنيده

  ).325: 1385در نظر گرفته شود (قاسمي، 
  هاتحليل يافته -3
با هدف آشنايي مخاطب با وضعيت متغيرهاي مــورد  

بررسي در بين نمونــه يعنــي هويـّـت شــهري، انــزواي 
اجتماعي و ميزان رضايت از سكونت در شهر جديــد 
                                                     
8. Harold Proshansky 
9. Vagner 
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  .استشود. اعداد به درصد ارش ميگزها به ابعاد متغيرها در جدول زير پرديس، توزيع پاسخ

 اجتماعي و رضايت از سكونت در پرديس. توزيع پاسخگويان برحسب ابعاد هويّت شهري، انزواي2جدول

  قوي  متوسط به بالا  متوسط  متوسط به پايين  ضعيف  ابعاد  مفهوم

  هويتّ شهري

  5/6  6/19  5/23  1/31  3/19  تاريخ و خاطره جمعي
  3/6  8/10  5/17  33  4/32  امكان روابط اجتماعي

  3  3/13  6/25  3/34  7/23  حس تعلق مكاني ومحيطي
  3/10  3/7  4/40  5/22  5/19  سيما و منظر شهري

  قوي  متوسط به بالا  متوسط  متوسط به پايين  ضعيف  ابعاد  مفهوم

  6/6  5/8  5/17  3/38  1/29  روابط محلي  انزواي اجتماعي
  2  8/5  5/15  5/42  2/34  روابط فرامحلي
  2/2  5/2  3/8  3/60  7/26  پيوندهاي انجمني

  3/10  3/7  4/20  5/42  5/19  سرمايه اجتماعي ابزاري
  زياد  متوسط به بالا  متوسط  متوسط به پايين  كم  ابعاد  مفهوم

ميزان رضايت از سكونت در 
  5/9  5/13  5/31  26  5/19  -   شهر پرديس

  
دهنــد، توزيــع هاي فــوق نشــان ميچندان كه جــدول

در ابعــاد هويـّـت شــهري عمــدتاً در پاســخگويان 
هاي ضعيف و متوسط به پايين قرارگفتــه اســت مقوله

كه نشان از ضعف هويتّ شهري شهر پرديس در ابعاد 
چندان كه در بُعد تاريخ و خــاطره  استمورد بررسي 

انــد كــه جمعي حدود نيمي از پاسخگويان ابــراز كرده
بط . در بُعد امكان روااستشهرجديد پرديس فاقد آن 

درصد پاسخگويان  65اجتماعي در شهرجديد، حدود 
تر از متوســط ارزيــابي اين امر را ضــعيف يــا ضــعيف

اند. در بُعــد حــسِ تعلــق مكــاني ومحيطــي نيــز كرده
اند تعلــق ضــعيف يــا درصد نمونه گفته 60نزديك به 

كمتر از متوسطي به شهر جديد پرديس دارنــد امــا در 
ــا بُعــد چهــارم، حــدود  صــد ســيما و در 40رابطــه ب

درصد  40منظرشهري را ضعيف يا كمتر از متوسط و 
 20انــد و تنهــا حــدود در حد متوســط ارزيــابي كرده

  اند. درصد آن را قوي يا بالاتر از متوسط اعلام نموده

در رابطه با مفهوم انزواي اجتماعي نيز با توزيع نســبتاً 
درصــد  67مشابهي روبرو هستيم. به شكلي كه حدود 

بُعد روابط محلي در شهرجديد پرديس را  پاسخگويان
انــد و گــذاري كردهضعيف و متوسط به پــايين ارزش

هــا امكــان روابــط فرامحلــي را درصد آن 76همچنين 
انــد. توزيــع ضعيف و كمتــر از ضــعيف اعــلام نموده

دهــد پاسخگويان در بُعد پيوندهاي انجمني نشــان مي
درصــد  60كه گزينه متوسط به پايين به تنهايي حدود 

درصــد نيــز  27از پاسخگويان را شامل شده و حدود 
انــد. ايــن امــر نشــان از در گزينه ضعيف جــاي گرفته

ها در شهر جديد پــرديس دارد ضعف يا فقدان انجمن
 62انــد. همچنــين از نظــر كه پاسخگويان اشــاره كرده

درصد از پاسخگويان سرمايه اجتماعي ابزاري ضعيف 
درصد آن  20ده و حدود يا كمتر از متوسط ارزيابي ش

درصد آن را قوي يا بيشــتر  18را متوسط و نزديك به 
اند. توزيــع درصــدهاي بــالاتر از متوسط گزارش كرده



  
 

  125  بحران هويّت و انزواي اجتماعي در شهرهاي جديد و رابطه آن با رضايت از محل سكونت (مورد مطالعه: شهرجديد پرديس)
  

ضعيف و متوسط به پايين بدان معناست كــه  در گزينه
  احساس انزواي اجتماعي بالاست.

سنجش ميــزان رضــايت پاســخگويان از ســكونت در 
 20علاوه بــر اينكــه دهد شهر جديد پرديس نشان مي

درصد پاسخگويان رضايت بســيار كمــي از ســكونت 
درصــد نيــز رضــايت  26خود در اين شهر داشته اند، 

كمتر از متوسطي در اين زمنيه اعــلام كــرده انــد. ايــن 
بدان معناست كه نزديك به نيمي از پاسخگويان ميزان 

 32رضايت كمتر از حد متوسطي داشــته انــد. حــدود 
يشان به سوالات ميزان رضايت حد هادرصد در پاسخ

درصد نيــز ميــزان  24اند. البته متوسط را گزارش كرده
  اند.رضايت بيشتر از حد متوسط را اعلام نموده

: شاخص متغيرهاي پژوهش در نمونه مورد 3جدول
  بررسي

شاخص متغيرهاي 
  )100ميانگين (از  بالا  متوسط  پايين  تحقيق

  41,4 17,9 43,7  38,4  شاخص هويّت شهري
شاخص انزواي 

  62,5  53,2  32,6  14,2  اجتماعي

شاخص رضايت از 
 46,2 18,2 39,1 43,7  سكونت

  

توزيــع پاســخگويان را در متغيرهــاي  3جدول شماره
هــد. مورد بررسي براساس بازه صفر تا صد نشــان مي

درصــد  38توان گفت بر اين اساس، به عنوان مثال مي
س پــايين و پاسخگويان معتقدند هويّت شــهري پــردي

 18درصــد ايــن امــر را متوســط و  44. اســتضعيف 
هــا شــهرجديد اند و از نظر آندرصد بالا ارزيابي كرده

هاي پرديس داراي ميــزان بــالايي از عناصــر و مولفــه
  . استهويتّ شهري 

، اســتصفر تا صــد  هادادههمچنين از آنجا كه مبناي 
 مقايســه ها را در هــر شــاخصتوان ميانگين يافتــهيم

نمود. بر اين اســاس، اطلاعــات جــدول فــوق نشــان 
كه ميزان احساس هويـّـت نســبت بــه شــهر و  دهدمي

انــزواي اجتمــاعي در بــين نمونــه پــژوهش كمتــر از 

متوسط است. در رابطه با ميزان رضــايت از ســكونت 
در پرديس، نمونه پژوهش ميزان بالايي از نارضايتي را 

اين امــر را  100از  46؛ ميانگين حدود انددادهگزارش 
  دهد.نشان مي

هاي تحقيــق در ادامه، با هدف پاسخگويي بــه فرضــيه
هاي آمــاري پارامتريــك اســتفاده قصد داريم از آزمون

هــا كــه از اي بودن ســطح دادهنماييم. جداي از فاصله
ها به صفر تا صد حاصل شــد، يكــي طريق تبديل داده

بــودن ها، نرمــال ديگر از شروط استفاده از اين آزمون
ست. بــه منظــور ارزيــابي نرمــال هاتوزيع فراواني داده

اد اسميرنف استف-بودن توزيع، از آزمون كولموگروف
  شود.شد كه در جدول زير به نتايج آن اشاره مي

  

هاي . نتيجه آزمون نرمال بودن توزيع شاخص4جدول
 تحقيق

  سطح معناداري  Zمقدار   شاخص متغيرهاي تحقيق
 0,13  1,95  شاخص هويّت شهري

  0,17  1,13  شاخص انزواي اجتماعي
 0,08  2,40  شاخص رضايت از سكونت

  

-داري آزمون كولمــوگرفدر صورتي كه سطح معني
ي مربوط هادادهباشد، توزيع  0,05اسميرنف بيشتر از 

 كه در جــدول فــوق طورهمانبه متغيرها نرمال است. 
داري همــه متغيرهــاي پــژوهش آمــده، ســطح معنــي

ي هــادادهتوان گفت توزيع يمو لذا  0,05ز ا تربزرگ
  مربوط به متغيرها نرمال است.

به منظور پاسخگويي به سه فرضيه نخستِ تحقيق از  
تك نمونه استفاده شد. اين آزمون، ميــانگين  Tآزمون 

نمونه را با ميانگين مفروض نظري يا از پيش موجــود 
 معنــاداري بــا مقايسه نموده و چنانچه اين دو تفــاوت

تــوان گفــت نمونــه مــورد يكــديگر داشــته باشــند مي
بررسي از اين لحاظ متفاوت است. در اينجا، با توجــه 

هــا، ميــانگين مفــروض به بازه صفر تا صد بــودن داده
براي متغيرهاي هويت شهري و رضــايت از ســكونت 



  
  

  1396ار به، هشتمبيست و شماره ، هشتمسال ، ريزي شهريپژوهش و برنامه نشريه 126

  
 40و براي متغير انزواي اجتماعي  60در شهر پرديس 

ن اعداد آن است كه در نظر گرفته شد. دليل انتخاب اي
رود در حالت نرمــال، هريــك از متغيرهــاي انتظار مي

مورد بررسي چنين ميانگيني كســب نماينــد تــا بتــوان 
گفت احساس هويّت شــهري برقــرار اســت، انــزواي 
اجتماعي موجود نيست و رضايت از سكونت در نــزد 

  پاسخگويان وجود دارد. 
  

  هاي تحقيق: آزمون فرضيه5جدول
  شاخص آماري

  زمون فرضيهآ
تفاوت 
 ميانگين

 t Sigمقدار 

احساس هويتّ 
  0,01  -13,34  -18,6  شهري

احساس 
انزواي 
  اجتماعي

35,5  8,8 0,01 

رضايت از 
  0,01  -11,11 -13,8  سكونت

  

دهــد ميــانگين نمونــه نتايج آزمون فرضيات نشــان مي
مورد بررسي و ميانگين مفروض، تفاوت معناداري بــا 

هــا، جه به علامت منفي ميانگينيكديگر دارند و با تو
توان گفت اين تفاوت بــه نفــع ميــانگين مفــروض مي

است بدين معنا كه نمونه مــورد بررســي بــا ميــانگين 
مفروض فاصله داشته و در مورد متغيرهاي هويـّـت و 
رضايت بسيار كمتر از ميــانگين مفــروض و در مــورد 

. اســتمتغير انزواي اجتماعي بيشتر از حــد مفــروض 
فته تأييدكننده فرضيات تحقيق مبنــي بــر وجــود اين يا

خلأهاي هــويتّي و انــزواي اجتمــاعي و نارضــايتي از 
. با توجه به اينكه استسكونت در شهرجديد پرديس 

ميانگين مفروض در حد پــايين و حــداقل ممكــن در 
نظر گرفته شد، اما با اين حال، تفاوت معنــاداري بــين 

بررسي وجود  ميانگين مفروض و ميانگين نمونه مورد
ــبتاً نامناســب  ــان از وضــعيت نس ــر نش ــن ام دارد. اي
متغيرهاي مورد بررسي در شهر جديــد پــرديس دارد. 
بدين معنا كه ساكنان آنجــا نســبت بــه شــهر پــرديس 

نماينــد و از احساس بي هويتي و انزواي اجتماعي مي
  رضايت از سكونت در اين نقطه چندان راضي نيستند.

رم تحقيــق نيــز از آزمــون براي آزمــون فرضــيه چهــا 
همبستگي پيرسون استفاده شده اســت كــه در جــدول 

  شود.زير به نتايج آن اشاره مي
  

 : نتايج بررسي رابطه متغيرهاي هويّت و انزواي6جدول
  اجتماعي با رضايت از سكونت در شهرپرديس

  شاخص آماري
  آزمون فرضيه

ضريب همبستگي 
(R) 

  سطح معناداري
Sig 

احساس فقدان 
ت شهري * هويّ

  نارضايتي از سكونت
49/0  0,01  

احساس انزواي 
اجتماعي * 

  نارضايتي از سكونت
0,372 0,01 

  

رابطه مثبت و متوســط بــين متغيــر هويـّـت شــهري و 
رضايت از سكونت بدين معناست كه پاسخگوياني كه 

هاي هــويتّي اند شهر پــرديس داراي مولفــهمعتقد بوده
نت در اين شــهر ، ميزان رضايت بيشتري از سكواست

اند. همچنين رابطه مثبت و متوســط بــين را بيان نموده
دو متغيــر احســاس انــزواي اجتمــاعي و رضــايت از 
سكونت در شهر پرديس بدين معناست كه با افــزايش 
احساس انزواي اجتماعي در بين پاســخگويان، ميــزان 

  يابد.نارضايتي از سكونت در اين شهر نيز افزايش مي
  گيرينتيجه -4

ها دربــاب وضــعيت احســاس هويــت و انــزواي يافته
اجتماعي در شــهر پــرديس نشــان داد كــه شــهروندان 
ساكن اين شهر تاحدود زيادي نسبت به وجود هويت 
براي اين شهر مشــكوك هســتند و احســاس منــزوي 

تــوان در ارجــاع بــه كنند. اين وضعيت را ميبودن مي
 مختصات شهر تبيين نمود. هنگام ورود بــه شــهرهاي

هايي مشــاهده و درك قديم، همواره عناصــر و مولفــه
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اي بــراي آن شود كه روي هم رفتــه هويــت ويــژهمي
نمايد. مثلاً در ورود به يك شهرِ كهن شهرها ايجاد مي

عناصر طبيعي همچــون كــوه، رود، جنگــل و عناصــر 
فرهنگي اجتماعي همچون بناهاي نمادين (مــثلاً بــرج 

ين در شــهرهاي ديگــر هاي نمادآزادي تهران يا ميدان
اي در مركــز آن مخاطــب را كه معمولاً وجود مجسمه

نمايــد)، زبــان، به تاريخ يا رويداد خاصي هــدايت مي
گويش و پوشش منحصــر بــه فــرد، آداب و رســوم و 
ــه هــم  ــذا احســاس يگــانگي و ب ــومي ول غــذاهاي ب
ــيم)  ــي دورك ــدان جمع ــري وج ــه تعبي ــتگي (ب پيوس

زارهــاي ســنتي، شهروندان، مراكز عمومي همچــون با
آثار و بناهاي تــاريخي، مســجد جــامعي بــا معمــاري 

هايي با خصوصيات اسلامي، محله-انگيز ايرانيهيجان
متفاوت و همبســتگي درونــي، وجــود مقبــره علمــاء، 

ــا فرهنگــي و امام ــاخر علمــي ي ــا، زادهشــهدا و مف ه
هايي با امكانات و فضاي ســبز جالــب توجــه، بوستان

-ها، مراكــز علمــيربازيمراكز تفريحي همچــون شــه
هاي عمومي، ها و كتابخانهفرهنگي نظير چون دانشگاه

ها در كند. امــا ايــن مولفــهگري ميسينما و غيره جلوه
شهر جديد پرديس يا وجود نــدارد و يــا بــه صــورت 

شــود. مــثلاً مراكــز علمــي ضعيفي مشاهده و درك مي
محدود به دو دانشگاه و مراكــز فرهنگــي منحصــر بــه 

سرا و يك كتابخانه عمومي كوچك و يك نگيك فره
سينما شده است. مسجد جامع ايــن شــهر اگرچــه در 
ظاهر تاحدودي نماي مسجد دارد اما فضــاي درونــي 
ــاتي كــه در مســاجد  ــا آن معمــاري و تزئين مســجد ب

ايم فاصله دارد. در اين شهر هــيچ شهرهاي قديم ديده
وجه غالب زباني، قومي يا مــذهبي وجــود نــدارد كــه 

توان براساس آن و پيامــدهايي كــه همســاني در ايــن ب
اي تواند در پي داشته باشــد، هويــت ويــژهها ميزمينه

براي اين شهر قائل شــد؛ ســاكناني از نقــاط مختلــف 
هايي متفــاوت و غيــره. در ايــن شــهر، كشور، از گروه

هيچ بازاري به آن معناي سنتي كه در شهرهاي قــديم 
عاليــت خريــد بــه ســه شود و فوجود دارد، ديده نمي

اي و مراكز خريد پاساژ كوچك و دو فروشگاه زنجيره
اي خُرد محدود شده اســت اگرچــه بــه صــورت دوره

شود اما از نظر برآورده كردن هايي برگزار مينمايشگاه
انتظارات ساكنان، همچنان به مادرشهر وابسته است و 
به تنهايي مستقل نيست. وجــود بــازار از ايــن جهــت 

كند كه محــل تجمــع و كــنش اي پيدا مييژهاهميت و
شــود چنــدان عمومي روزمره شهروندان محسوب مي

كه ميادين نيز تقريبــاً نقــش مشــابهي دارنــد: در شــهر 
تــوان بــه تعــداد انگشــتان يــك پرديس به زحمت مي

دست (البته آن هم نه به معناي كلاســيك يعنــي يــك 
يم فضاي فيزيكي جغرافيايي كه مبناي راهنمايي و تقس

فضاي شهر باشد و به همراه خــود معنــاي تــاريخي و 
نمادين داشته باشد) ميدان مشاهده كرد. شــهر جديــد 

هاي پيشينه تاريخي همچون بناهاي پرديس فاقد نشانه
هاي تاريخي قبل است تــا ســاكنان آن مربوط به دوره

درتعريفِ شهرِ خود بتوانند بدان استناد كننــد. اگرچــه 
تاني، آب و هــواي خنــك و به دليل موقعيــت كوهســ

ــاز  ــه مادرشــهر تهــران يــك امتي ــاكيزه آن نســبت ب پ
هاي طبيعي آن محدود بــه شود اما جاذبهمحسوب مي

هاي دور در آن پيست اسكي شده اســت كــه از ســال
هاي جديدالحــداث آن حــوالي وجــود دارد. بوســتان

ها و جلوه يــك پــارك را ندارنــد، مــثلاً هنوز شاخص
مبلمان آنها نسبتاً ضعيف است  درختان آنها كوچك و

توانند شهروندان را به خود جذب و اقنــاع و كمتر مي
هاي شهر جديد پرديس براساس واژه فــاز كنند. بخش
شود در حــالي كــه شــهرهاي قــديم غالبــاً تعريف مي
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بندي شوند. اگرچــه تقســيمبراساس محله شناخته مي
تواند يك عنصر هويتي جديد در پــي براساس فاز مي

اشته باشد اما از آنجا كه كليـّـت فرهنــگ جامعــه مــا د
براساس محله تعريف شده، شايد اين تعريف جديــد 
كاركردهـــاي محلـــه را نداشـــته و پـــذيرش آن بـــا 

هايي همــراه باشــد. بــه صــورت كلــي، ايــن دشواري
شود ارزيابي از اين قبيل شهرها بــه وضعيت باعث مي

  يك شهر خوابگاهي منتهي شود.
هايي بــا شــهرهاي رهاي جديد تفاوتبه هر حال، شه

تــوان در انــدازه هــا را ميقــديمي دارنــد. ايــن تفاوت
هاي اجتماعي تاثير (مسلماً اندازه شهر بر ميزان فعاليت

تواند به پرتحــرك تر بودن اندازه ميگذارد و بزرگمي
بودن فضاهاي شهري كمك كند و باعــث رونــق ايــن 

ريخي (نظيــر تــاهاي فرهنگي و فضاها گردد)، پتانسيل
هاي خاص مراكز تاريخي، مذهبي و فرهنگي)، موقيت

جغرافيايي، عوامل طبيعي چون دريا، رودخانــه، كــوه، 
الگوهاي شبكه شهري (طراحي شهر خطــي، مركــزي، 

توانــد بــر تمركــز يــا عــدم تمركــز مــردم بــر غيره مي
هاي فضــاهاي شــهري نقــش داشــته باشــد)، پتانســيل

مــردم و يــا شــخص انساني (وجود قشــر خاصــي از 
هاي بنيادي شــهر خاص در شهرهاي قديمي از تفاوت

. اين امر بدين جهت مهــم اســت استقديم و جديد 
كه انجــام مراســم و گردهمــايي بــه واســطه قشــر يــا 
شخص خاص در فضــاهاي شــهري جنــب و جــوش 

). ايــن مــوارد موجــب 1384آفرينــد (جوانبخــت، مي
  شدند.ايجاد هويت براي شهرهاي قديمي مي

هاي شــهري ابليت زندگي، هويتّ، اصالت و فرصتق
از خصوصيات مثبت محيط شهري است كــه بايــد در 
خدمت فرد، شهروند و واحدهاي كوچــك اجتمــاعي 

هاي تحقيق حاضر نيز تأييد قرار گيرد. چندان كه يافته

كننــده و كند، ساختار شهر لازم اســت كــه دعــوتمي
از  كننــدگيمشوق حيات عمومي باشد و ايــن دعــوت

بطن اجتماع شهري نيز تراوش نمايد. در صورتي كــه 
هاي هويّــت بخــش توجــه نشــود، تمايــل بــه مولفــه

شهروندان بــه زنــدگي در ايــن شــهرها بســيار پــايين 
خواهد بود و در اولين فرصت، مجدداً به محل پيشين 
برخواهند گشت يا در صورت سكونت در شــهرهاي 

حــس تعلــق  جديد، تنها به اجبار و فارغ از هر گونــه
  سكونت خواهند كرد. 

بحران هويتّ شهرهاي جديد در ايران، شايد از آنجــا 
شود كه از يك سو، قبل و حين احداث ايــن ناشي مي

-شهرها، صرفاً به مسائل عمراني و اقتصادي توجه مي

يت نــه چنــدان هرچند با جمع-شود. مردم هر شهري 
 ه لحاظ رواني نياز دارنــد كــه شهرشــان دارايب -زياد

ــا و شــاخص ــرد، نماه ــه ف ــاي ســيماي منحصــر ب ه
كننــده فرهنــگ و تــاريخ، غرورآفرين، عناصــر تــداعي

 ســاز اتفاقــات وساز، سرزنده و با نشاط، زمينــهخاطره
رويدادهاي اجتماعي و همبستگي اجتماعي باشند. در 
آن صورت است كه از زندگي در اين شهر لذت برده، 

ن زيست خــود در آن احساس اعتبار نموده، براي مكا
احترام قائل بوده، جهت بهبود فضاي زندگي مشاركت 

  نمايند. كرده و تمايلي جهت ترك شهر نمي
شــماري در هاي بيدر مجامع علمي و اجرايي پرسش

هــا زمينه شهرهاي جديــد و دلايــل عــدم موفقيــت آن
ها بــه شود، پاســخ بســياري از ايــن پرســشمطرح مي

يـّـت شــهري و صورت مستقيم يــا غيرمســتقيم بــه هو
گــردد. در مــورد جايگاه آن در شــهرهاي جديــد برمي

موضوع هويـّـت شــهري، مشــاركت مــردم در فرآينــد 
ايجاد و توليد فضاهاي شهري و پس از آن حضور در 

هاي شهري و برقراري ارتباط مناسب بين شــهر عرصه
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و شهروند و احساس تعلق خاطر ســاكنان بــه محــيط 
در واقــع ايجــاد گــردد. شهري و شهرشــان عنــوان مي

حيات شهري و حضور فعال و مسئول شــهروندان در 
هاي موفقيــت هاي عمــومي از بــارزترين نشــانهعرصه

گردنــد. بــا كنكــاش دربــاره شهرهاي جديد تلقــي مي
هاي مشــكلات شــهرهاي جديــد خصوصــا در زمينــه

آيــد كــه ادراكي و احساســي، ايــن نتيجــه بدســت مي
اهاي عمــومي و جايگاه هويّت و معنا و مفهوم در فض

مجموعه عناصر شهرهاي جديد ضعيف انگاشته شــده 
است و در فرآيند ايجاد شهرهاي جديد اعم از مكــان 
يابي، برنامه ريزي، طراحي و اجرا، نيز داراي جايگــاه 
روشن و مشخص نيســت. ايــن مشــكل در شــهرهاي 
جديد بــه صــورت عــدم حضــور مــردم در فضــاهاي 

نان بــه شــهر شهري و همچنين عدم تعلق خاطر ســاك
دهــد كــه شــكل شــود و نشــان ميجديد مشــاهده مي

گيري فضاهاي شهري براساس هنجارهاي ساختگي و 
هاي مردمي بوده است ها و ارزشنه بر مبناي خواست

و به همين دليــل از ديــدگاه بســياري از متخصصــان، 
محيط شهرهاي جديد تصنعي و تهي از هويتّ انساني 

ي است كــه توجــه بــه ارزيابي شده است. اين در حال
جايگاه هويّت شهري و كاربست آن به صورت علمي 

توانــد بســياري از مشــكلات شــهرهاي جديــد را مي
مردمــي -مرتفع ســازد و در فرآينــد مشــاركت دولتــي

ــبري، مي ــوب را بدســت آورد (ص ــه مطل ــوان نتيج ت
1384.(  

در گذشته ساكنان هر محل معمولا خانــه خــود را بــه 
كردنــد، يكجــا در ن زندگي مياي كه در آهمراه محله

ها كردند زيرا كــه در ايــن محلــهخاطر خود حفظ مي
فضاهايي وجود داشت كه نيازهاي گونــاگون ســاكنان 

ــرآورده مي ــت را ب ــاص و هويّ ــرو خ ــاخت و قلم س

ــژه ــش وي ــت و آرام ــاكنان امني ــه س ــت و ب اي داش
بخشيد. اين اصل در شهرهاي جديد ما كمتر مورد مي

توان گفت ديگر محله به نوعي مي توجه قرار گرفته و
كاركردهاي گذشته خود را ندارد و صــرفا بــه مكــاني 
براي عبور و مرور تبديل شــده اســت و همــين خــود 

هاي شــهري تواند دليلي بر بي خاطره گي از محيطمي
  باشد.

در مجموع، امروزه شهرهاي مــا، خصوصــاً شــهرهاي 
جديــد، بــا فقــدان فضــاهاي دلنشــين و خودمــاني در 

اي هــاي مســكونياند و در واقــع بافتها مواجهحلهم
هاي زيست مهيا شــده ها حداقلشكل گرفته كه در آن

است. بروز اين وضعيت به تدريج بــه كمرنــگ شــدن 
انجامد. حس تعلق و نهايتاً فقدان آن در شهروندان مي

حاصل گسترش ايــن رفتارهــا روحيــه انزواطلبــي، از 
اســت. چنــدان كــه خود بيگانگي و عدم تعلــق افــراد 

ساكنان اين شهرها از خانه خود به عنوان محلي بــراي 
كنند و اكثر نيازهاي خــود استراحت شبانه استفاده مي

 از جمله كار، تفريح، خريد و تعاملات اجتماعي را در
 كنند.مادرشهر برآورده مي

هــاي بهبود كيفيت فضاهاي عمومي شهرها بــر فعاليت
گــذارد و ايــن تأثير ميروزمره و اجتماعي شهروندان 

هاي عمــومي توان در عرصهتأثير را بيش از هر جا مي
بايســت جــذاب، مشاهده كــرد. فضــاهاي شــهري مي

متنوع و متناسب با مقياس انساني باشد تا ضمن درك 
صريح استفاده كننــدگان، ارتبــاط مناســب را بــا فضــا 
برقرار كند و تأثير فضا در خاطر وي بمانــد (تختــي و 

ــوقي ، ــه 1385وث ــت ك ــومي اس ــاهاي عم ). در فض
هــاي گيــرد. لــذا طــرحتعاملات اجتمــاعي شــكل مي
هــايي را بــراي ارتباطــات شهرهاي جديد بايــد مكــان

اجتماعي بوجود آورند. شهرهاي جديد احتياج دارنــد 
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كه كيفيت را براي ساكنان خود بهبود بخشند. يك راه 
حل اين خواهد بود تا بــه مــردم اجــازه داده شــود در 

هاي محلي و تعــاملي ور محلي شركت كنند. نگرشام
گذارند كه بتوان تقاضا و هايي را پيش روي ميحلراه

احتياجات ساكنان شهرهاي جديد را متبلور ســاخته و 
به نحو مناسبي پاســخ داد (مؤسســه شــهرهاي جديــد 

). به بيــان ديگــر، برنامــه ريــزان و 59: 1382اروپايي، 
تــأثيري كــه مــردم سياست گــذاران شــهري نبايــد از 

توانند در شكل گيري هويتّ شهري داشته باشــند، مي
هــويّتي و غافــل شــوند. بــراي رهــايي از بحــران بــي

جوابگويي به ابعاد روحي و رواني ســاكنان شــهرهاي 
-جديد، لازم است كه در تمــامي مراحــل، از تصــميم

يــابي گيري براي احداث شــهرهاي جديــد، تــا مكــان
  ويّت شهري توجه شود.مديريت آنها، به مبحث ه

هم چنان كه قبلا هم گفته شد براي ايجــاد شــهري بــا 
ها را فرامــوش كــرد زيــرا كــه هويتّ نبايد نقش محله

ها همواره در طول تاريخ نقش انكار ناپــذيري را محله
ــازي مي ــي ب ــاملات كردهدر شــهرهاي ايران ــد و تع ان

شــده و در ادامــه شهروندان در همين فضاها ايجاد مي
به شــكل گيــري يــك خــاطره جمعــي از فضــا  منجر
ــهمي ــين محل ــردن هم ــده ك ــايد زن ها در گشــته و ش

شهرهاي جديد، زمينــه ســاز ايجــاد شــهري باهويـّـت 
باشد. ايجاد فضــاهاي دلنشــين و خودمــاني در محلــه 

ــري ارتباطــات انســاني مي شــود و باعــث شــكل گي
تواند حس نزديكي و همسايگي را در ساكنان يك مي

توانــد زمينــه ســاز ند. همين امر خود ميشهر ايجاد ك
ايجاد خاطره جمعي و افزايش همبستگي ميان ساكنان 

  محله باشد.
شهرهاي جديد بدليل فقدان تاريخ، فرهنگ و خــاطره 

ــا مــدت ــابي ها از هويتّجمعــي منبعــث از فضــا ت ي

ــا انجــام اقــداماتي ميمحروم ــراين انــد. امــا ب ــوان ب ت
ظــور توليــد خــاطره محروميت غلبه كرد. مــثلاً بــه من

توان به برگزاري مراسم خاص فرهنگــي و جمعي مي
ها براي ســاكنان و بــا مشــاركت اجتماعي و مانند اين

خودشان مبــادرت ورزيــد و چنانچــه متوليــان شــهر، 
تر مراسم ياد شــده را تر و با شكوهاجراي هرچه كامل

يابي سرعتي خيره كننده به تسهيل كنند، فرآيند هويّت
رد. نكتــه مهــم ديگــر، اســتفاده آگاهانــه از گيخود مي

نمادهاي هويتّ آفرين است. شهرهاي جديد تاريخ و 
اي ندارند اما سعي شود از حال، تاريخي بــراي گذشته

آيندگان ساخته شود تا در آينــده خــاطرات جمعــي و 
  نقاط هويتّي تاريخي شكل بگيرد. 

به لحاظ اقتصادي و معيشتي نيز، شهرهاي جديــد بــه 
ابسته به مادرشهرها و شهرهاي اطراف هستند شدت و
هاي شغلي در ايــن منــاطق محــدود اســت. و فرصت

هاي پژوهش حاضر نيز آن را تأييد موضوعي كه يافته
هــا، نمايد. در مورد شهر پرديس، براســاس گزارشمي

 استاقتصاد اين منطقه به شدت وابسته به شهر تهران 
در تهــران  درصد شــاغلان شــهر 80چندان كه بالغ بر 

: 1380كنند (طرح جامع شهر جديــد پــرديس، كار مي
). لازم است با انتقال برخي از مراكــز توليــدي بــه 13

اين نقاط، موجب افزايش احساس تعلق به شــهرهاي 
از ســكونت در ايــن  ســاكنانجديد و جلب رضــايت 

  مناطق شوند.
ها نشــان داد كــه ســاكنان شــهرهاي در مجموع، يافتــه
اند و احساس انــزواي ل هويتّي شدهجديد دچار اختلا

ــرايط موجــب نارضــايتي آنمي ــن ش ــد. اي ــا از كنن ه
ها منتظــر سكونت در اين شهرها شده و بسياري از آن

فرصتي براي تــرك شــهر و بازگشــت بــه مــادر شــهر 
هستند. چنين شرايطي در كنار مشــكلات زيرســاختي 
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نظير فقر امكانات خدماتي، حمــل و نقــل عمــومي و 
شغل در شهرهاي جديد، ضمن كاســتن از محدوديت 

كيفيت زندگي ساكنان اين شهرها، در نهايت موجــب 
شكست طرح شهرهاي جديد خواهد شــد. بنــابراين، 
بــراي موفقيــت ايــن شــهرها و كاســتن از مشــكلات 
ــين  ــردي در ب ــر رويك ــت تغيي ــهرها، لازم اس مادرش

ها صورت گيرد تــا ضــمن مجريان و ناظران اين طرح
فرهنگي سازنده شهر (و -هاي اجتماعيتوجه به مؤلفه

نه صرفاً ســاخت تعــدادي ديــوار بــه نــام مســكن) و 
مشاركت نظر و سليقه شهروندان مقدمات جلب نظــر 

  مردم به اين نقاط را فراهم نمايند.
  منابع

) 1380زاده، عيســي، محمــد نگهبــان مــروي (ابــراهيم
تحليلي بر شهرنشيني و جايگاه شهرهاي جديد 

نامه تحقيقات جغرافيايي، شــماره در ايران. فصل
  .151-172، صص 75

ــه ( ــور، فاطم ــماعيل پ ــد، 1384اس ــهرهاي جدي ) ش
خاطرات جمعي (مطالعه مــوردي شــهر جديــد 
مهاجران)، مجموعه مقــالات هويـّـت شــهرهاي 

  جديد، وزارت مسكن و شهرسازي.
عليرضــا صــادقي، فريــال احمــدي،  ،انصاري، مجتبــي

عمــاري و ت م). هويــ1387بين (مهدي حقيقت
ســاختار شــهري: هويــت بخشــي بــه محــلات 

ي فرسوده شهري با تأكيد بر ســاماندهي هابافت
، 2نظام بصــري. دوماهنامــه آيينــه خيــال، ســال

  .93-100، صص11شماره
ــد، محمــد كميلــي ( ــر 1390آيتــي، حمي ). تحليلــي ب

شهرهاي جديــد بــه عنــوان بخشــي از مداخلــه 
از دولت در شهر نشيني (با تأكيد بر دوره پــس 

پژوهشــي -انقــلاب اســلامي). فصــلنامه علمــي

اســلامي، ســال ششــم، -مطالعات شــهر ايرانــي
  .97-106، صص 1390زمستان 

). هويـّـت شــهر، نگــاهي بــه 1386بهزادفر، مصطفي. (
چــاپ اول، تهــران: نشــر  –هويتّ شهر تهــران 

  شهر.
). ســاماندهي 1387بهزادفــر، مصــطفي، علــي بــرين (

امه ســاخت هويتّي شهر جديد هشــتگرد. فصــلن
  .11-24، صص 11و10شهر، سال پنجم، شماره 

تــاريخ و ). شــهرهاي جديــد، بي1384پيران، پرويــز (
يــابي، مجموعــه بــدون فرهنــگ: مســأله هويّت

مقالات هويتّ شهرهاي جديد، وزارت مســكن 
  و شهرسازي.

). تقويــت هويـّـت در 1385تختي، بيتا، ويــدا وثــوقي(
ــت  ــالات هويّ ــه مق ــد، مجموع ــهرهاي جدي ش

 هرهاي جديد، وزارت مسكن و شهرسازي.ش

ــي، مرضــيه ( ). حــس مكــان در شــهرهاي 1380تراب
جديد، ماهنامه شــهرداريها: ماهنامــه پژوهشــي، 

ريــزي و مــديريت نامهرساني براطلاع-آموزشي
  . 31شهري، شماره 

). مفهــوم 1389جوان فروزنده، علي، قاســم مطلبــي (
حس تعلق به مكان و عوامل تشكيل دهنده آن. 

، 8، شـــماره5صـــلنامه هويـــت شـــهر، ســـالف
  .27-37صص

). بحثي درباره فضاهاي شهري 1384جوانبخت، امير (
در شهرهاي جديد، مجموعــه مقــالات هويـّـت 

  شهرهاي جديد، وزارت مسكن و شهرسازي.
ها در ). آفرينش محلات و مكان1384چپمن، ديويد. (

محيط انسان ساخت. شهرزاد فريادي و منوچهر 
  ان: انتشارات دانشگاه تهران.طبيبيان، تهر
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). تحليــل اجتمــاعي در فضــاي 1385چلبي، مسعود (
  -كنش. تهران: نشر ني. 

ـــــي،  ـــــعود، چلب ـــــدي (اميركافي،مس  ).1383مه
 مجلـــــهاجتماعي. انزوايســـــطحيِچندتحليل
-3، ص2، شــماره5ايــران، دوره شناسي جامعه

31. 

 اي). شــهر جديــد آســتانه1385حبيبي، سيدمحســن. (
براي تكوين خاطره و حافظه شهري، مجموعــه 

المللي شهرهاي جديد، جلد مقالات همايش بين
دوم، تهران: انتشارات شركت عمــران شــهرهاي 

 جديد.

زاده مهرجــردي، ســعيده ؛ ســيدعلي ميرنــژاد حســيني
). تبيين جايگاه مســجد جامعــه يــزد در 1393(

ايجاد حس مكان و هويت بــه فضــاي كالبــدي 
، 1، ش16مطالعــات ملــي، ســالشهر. فصــلنامه 

  .127-150صص
). 1388دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري (

ــاري و طرح ــازي و معم ــررات شهرس ــاي مق ه
توســـعه و عمـــران مصـــوب شـــوراي عـــالي 
شهرسازي و معماري ايران. چــاپ اول، تهــران: 

  نشر توسعه ايران.
). جامعه شناسي شــهري. چــاپ 1381رباني، رسول (

  انتشارات دانشگاه اصفهان.اول، اصفهان: 
خوراسگاني، رسول، سميه كريمي زاده اردكاني، رباني

). بررسي عوامــل مــوثر بــر 1389جواد نظري (
ــه  ــد (مطالع ــهرهاي جدي ــاعي ش ــت اجتم هويّ
موردي شهر پرديس تهــران). نشــريه مطالعــات 

  .101-128، صص 43، شماره11ملي، سال
ـــريم ـــيرضادوســـت، ك ـــد زاده،حســـين ، عل  حمي

بررســي عوامــل مــؤثر در ). 1388اده(عابــدز

مشاركت اجتمــاعي شــهروندان جامعــة شــهري 
ــــلام ــــة جامعه .اي ـــاربردي، مجل ـــي ك شناس
  ان.دانشگاه اصفه ،35شمارة
در  يرفتــار ي). بحــران ادراكــ1380( يهرضازاده، راض

ســال دوم،  ها،ي. ماهنامه شــهرداريشهر يفضا
(رئــيس دانــا،  .5نامــه شــماره يــژه، و23شــماره
1371: 303.(  

). برنامــه ريــزي شــهرهاي 1392زياري، كرامت الــه (
  جديد. تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم.
ــلي ( ــدي متوس ــرام، محمدمه ــت، به ). 1389سرمس

بررسي و تحليل نقش مقيــاس شــهر در ميــزان 
حــس تعلــق بــه مكــان (مطالعــه مــوردي: 

، 8شهرتهران). فصلنامه مــديريت شــهري، دوره
  .133-146، صص26شماره

هاي نــو در فلســفه ). انديشــه1388ي، حســن (شكوئ
ــفه ــا: فلس ــي و مكتبجغرافي ــاي هاي محيط ه

ـــارات  ـــران: انتش ـــد دوم، ته ـــايي. جل جغرافي
  گيتاشناسي.
). جايگــاه مفهــوم هويّــت در 1384صــبري، ســهيل.(

ــت  ــالات هويّ ــه مق ــد، مجموع ــهرهاي جدي ش
  شهرهاي جديد، وزارت مسكن و شهرسازي.

و  آمنــهفــروزان، حميــرا، ســجادي، فردين، پور، علي 
ــان،  ــر (بيگلري ــش). 1388اكب ــاحمايت نق ي ه

فصــلنامه  ،سالمندانزندگي كيفيت  دراجتماعي 
-147، صــص33شماره ، 9 سالاجتماعي،  رفاه
165.  
 تهــران:. شــهريانسانشناسي). 1393( ناصــر فكــوهي،
  .نهم چاپ ني،نشر

). بررســي حــس 1385. (قاسمي اصــفهاني، مرواريــد
مكان در شهرهاي جديد: نمونــه مــوردي شــهر 
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-جديد انديشه، مجموعه مقالات همــايش بــين

المللي شهرهاي جديد، انتشارات شركت عمران 
  شهرهاي جديد.

ــدعلي ( ــامروا، محم ــهرهاي 1371ك ــت در ش ). هويّ
ــد،  ــهرهاي جدي ــالات ش ــه مق ــد. مجموع جدي

رات فرهنگي جديد در شهرنشيني، تهران: انتشــا
شــركت عمــران شــهرهاي جديــد، چــاپ اول، 

1371.  
). هويـّـت؛ شــهر، خــاطره. 1385نوري، رضا (كربلايي

مجموعه مقالات هويّت شهرهاي جديد، تهران: 
ــالات شــركت عمــران شــهرهاي  ــه مق مجموع

  جديد.
) هويـّـت شــهري و عناصــر 1388كشميري، كــامران (

ساختاري آن. پايگاه اطــلاع رســاني معمــاري و 
  شهرسازي.

ــد( ــي، محم ــهري 1382كميل ــت ش ــناخت هويّ ). ش
  .46بندرعباس، فصلنامه صفّه، شماره 

). هشــت چــالش عمــده بــراي 1385كولبرگ، يوگــا(
بازسازي شهري در شــهرهاي اروپــا، مجموعــه 

المللي شهرهاي جديد، جلد مقالات همايش بين
دوم، تهران: انتشارات شركت عمــران شــهرهاي 

  جديد.
دي هامحمــد سهرابي،بهزاد،  دوران،منوچهر،  محسني،
بررسي اثرات اســتفاده از اينترنــت بــر  ).1385(

 ميــاناجتمــاعي كــاربران اينترنــت (در انــزواي 
ــــه ، تهــــران)هــــاي نتكــــافي كاربران مجل
ــي جامعه ــران، شناس ــتم، دورهاي ــماره هف ، 4ش
 .95-72صص

حســين، ســجادي، حميــرا فكــر آزاد، الهام، محمدي، 
و  اجتمــاعيشــبكه  شناســيگونــه ). 1391(

 فصـــلنامه ،ســـالمنداندر  اجتمـــاعيســـلامت 
، 1متخصـــص، شـــماره اجتمـــاعيِمـــددكاران 

  .158-135صص
نقــش بررســي  ).1393مهرداد (زماني، گلمراد، مرادي،

ــزواي در اجتمــاعي  هــراس ــان اجتمــاعي ان زن
ــورد روســتايي:   دالاهــو،تاهاي روســمطالعــه م

 اجتمــاعي،راهبردي امنيت و نظــم  يهاپژوهش
-95صــص، 1، شــماره 7پيــاپيشــماره  ،3 سال
115.  

نــژاد مشكيني، ابوالفضل، اكرم قاســمي، مهــدي حمزه
). ارزيابي حس تعلق بــه مكــان ســاكنان 1393(

شهرهاي جديــد (مطالعــه مــوردي: شــهرجديد 
هشــتگرد). فصــلنامه علمــي پژوهشــي فضــاي 

 .41-56، صص48، ش14غرافيايي، سالج

ــي، محســن ( ــت 1386معلم ــهري، هويّ ــت ش ). هويّ
مسكوني، مفاهيم گمشده امروزي. ماهنامه بــين 

  .48المللي راه و ساختمان، شماره 
). گــزارش 1382مؤسسه شــهرهاي جديــد اروپــايي (

سمينار شهرهاي جديد در زمــان بلــوغ: چــالش 
همبســتگي، حســن چيــذري، كتــاب شــهرهاي 

ــد ــران جدي ــران: انتشــارات عم ــد اول، ته ، جل
  شهرهاي جديد.

ريــزي ). از طــرح1383ميشل، ژاك؛ وارنيــه، برتــران (
هــاي منفــرد. محمــد اي تا طراحي بلــوكمنطقه
زاده مطلــق و رضــا كربلايــي نــوري، جلــد تقي

سوم، تهران: انتشارات شركت عمران شــهرهاي 
 جديد.

وامل ). فرايند شكل گيري و ع1383نريماني، مسعود (
تأثيرگذار در شهرهاي جديــد ايــران: شــهرهاي 
جديد، فرهنگي جديد در شهرنشيني. مجموعــه 
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مقــالات ارائــه شــده در كنفــرانس بــين المللــي 
توســعه شــهري و شــهرهاي جديــد، انتشــارات 

  هاي كشور.سازمان شهرداري
ــي ( ــاني، عل ــوري كرم ــاركردي 1374ن ــل ك ). تحلي

اره شهرهاي جديد در ايران، نشريه ســپهر، شــم
14.  

ــا ( ــيد عليرض ــل، س ــابي 1384نوف ــي و ارزي ). بررس
هاي موثر در هويتّ شــهري، مجموعــه شاخص

مقالات هويّت شهرهاي جديد، وزارت مســكن 
  و شهرسازي.

وارثي، حميدرضــا، جــابر علــي زاده، مــريم صــالحي 
در  ســاكنان). تحليل و ارزيــابي هويـّـت 1390(

شــهرهاي جديــد (نمونــه مــوردي: شــهرجديد 
ريزي  تخصصي برنامه-ر). مجله علميپولادشه

، 1390فضايي، سال اول، شماره سوم، زمســتان 
  .37-62صص 

زاده، مــريم صــالحي وارثــي، حميدرضــا، جــابر علــي
ــت 1390( ــابي هويّ ــل و ارزي ــاكنان). تحلي  س

 تخصصــي برنامــه-شهرهاي جديد. مجله علمي
ريـــزي فضـــايي، ســـال اول، شـــماره ســـوم، 

  .37-62، صص 90زمستان
ــي،  ــد وارث ــده، محم ــل بافن ــد عام ــا، محم حميدرض

هاي ). بررسي و تحليل مولفــه1389محمدزاده (
هويّت شهري و رابطه آن ميــزان تعلــق مكــاني 

شــهرهاي جديــد (مــورد: شــهرگلبهار).  ساكنان
مجله پژوهش وبرنامه ريزي شهري، ســال اول، 

  .17-36شماره دوم، صص 
وارثي، حميدرضا، محمــد محمــدزاده، مهــدي عامــل 

). بررســي عملكــرد شــهر جديــد 1390ه (بافند
-بينــالود در جــذب جمعيــت. فصــلنامه علمــي

پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، ســال 
، صــص 1391، تابســتان 2،شــماره46، پياپي 23

132-117.  
حســيني وارثي، حميدرضا، مهري اذاني، حبيب حاجي

). تحليلي از وضعيت شهر جديد رامشار 1387(
معيــت پــذيري). مجلــه (بــا تأكيــد بــر عــدم ج

، 4، شــماره32پژوهشي دانشگاه اصــفهان، جلــد
  .47-68، صص 1387سال 

ــد  ــده، محم ــل بافن ــدي عام ــا؛ مه ــي، حميدرض وارث
هــاي ). بررسي و تحليل مؤلفه1389محمدزاده (

هويتّ شهري و رابطه آن با ميزان تعلق مكــاني 
شهرهاي جديد: مطالعــه مــوردي شــهر  ساكنان

ريــزي شــهري، برنامــهگلبهار، مجله پژوهش و 
  سال اول، شماره دوم

توســعه اجتمــاعي. قابــل ). 1382عبــداللهي، محمــد (
  دسترسي در وب سايت
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